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»شـنـاسـنـامـه«

»فـهـرسـت«

بهــار مظهــر امیــد اســت، پیــام‌آور امیــد اســت؛ بهــار بــه انســان می‌گویــد کــه خــزان 
ــت؛  ــی اس ــاً آمدن ــی حتم ــازی و نوگرای ــراوت و نوس ــت و ط ــی اس ــاً رفتن ــزان حتم و برگ‌ری
ــراوت،  ــام ط ــد: پی ــردم می‌ده ــه م ــی را ب ــن پیام ــک چنی ــت. ی ــار اس ــت به ــن، خصوصیّ ای
پیــام رویــش. البتّــه ایــن امیــد، امســال مضاعــف هــم بــود، بــه خاطــر هم‌راهــی بــا نیمــه‌ی 
شــعبان کــه روز نیمــه‌ی شــعبان هــم روز تولّــد امیــد بــزرگ تاریــخ و امیــد بــزرگ بشــریّت 
ــن  ــا از ای ــن ج ــن همی ــت. م ــرفت‌ها اس ــا و پیش ــه‌ی حرکت‌ه ــأ هم ــد، منش ــت؛ و امی اس
فرصــت اســتفاده کنــم و ایــن را عــرض کنــم: کســانی کــه بــرای مــردم ســخن می‌گوینــد، 
ــد  ــردم، امی ــد در م ــه می‌توانن ــد، هرچ ــاش می‌کنن ــند، ت ــتند، می‌نویس ــام می‌فرس پی
ــدای  ــدالله خ ــت. بحم ــرفت اس ــمّ پیش ــل مه ــت،‌ عام ــمّ حرک ــل مه ــد عام ــد؛ امی ــاد کنن ایج
ــد در  ــای امی ــرده؛ زمینه‌ه ــم ک ــم فراه ــد را ه ــات امی ــران موجب ــت ای ــرای ملّ ــزرگ ب ب
ــت  ــدواری ملّ ــمنان از امی ــد دش ــت. بگذاری ــم نیس ــدالله ک ــا بحم ــور م ــا و کش ــت م ــن ملّ بی
ایــران بــه خشــم بیاینــد، و ان‌شــاءالله امیــد روزبــه‌روز در دل ملّــت ایــران افزایــش پیــدا 

کنــد.    1401/1/1



2

صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشکده علوم قرآنی شیراز

مدیر مسئول: محمدامین علیدادی

سردبیر: فاطمه شیرعسکرپور

ویراستار: فاطمه شیرعسکرپور

طراح جلد و صفحه‌آرا: مرجان فرمانی

هیئــت تحریریــه: زهــرا رنجبــر، ســید محمدعلــی علــوی، علیرضــا ســیلانی، 

ــکرپور،   ــه شیرعس ــدی، فاطم ــی حمی ــور، مجتب ــجاد  واعظ‌پ ــی، س ــی روای عل

یاســین صالحی‌نــژاد، ســیده فاطمــه حســینی، مریــم فردوس‌مــکان، 

ــک ــی پودن ــقایق پاک ــرادی، ش ــادی م محمده

»شـنـاسـنـامـه«

»فـهـرسـت«
خیانت سطر  یک 

خاورشناسان اندیشه  در  اسلامی  انقلاب 

جوانان جهاد  ریشه‌ای‌ترین 

نور سرزمین 

بسیج فعالیت‌های  از  تصویری  گزارش 

فرصت‌ها ماه  رمضان؛ 

بیت اهل  کریم 

گذشت که  قرنی 

مرتضی آقا 

کتاب معرفی 

حقوقی دانستنی‌های 

پایان یک  آغازگر 

کسب و کار ماه

ماه اسطوره‌های 

مست بهار 

بقه مسا

3

3

5

6

7

8

9

10

11

14

14

14

15

16

17

18

........................................

...............

.................

............................

.............................................

.......................................

............................................

...........................................

..................................

......................................

........................................

.......................................

..............................................

..................................................
ــای  ــق درگاه‌ه ــود را از طری ــمند خ ــنهادهای ارزش ــرات و پیش ــد نظ ــما می‌توانی ش

ــد: ــتراک بگذاری ــه اش ــا ب ــا م ــر ب ــی زی ارتباط

........................................

..................................

09020465101

basijshiraz313 @ gmail.com

@basjshiraz



نـشـریـه بـسـیـج دانـش‌جـویـی مـضـمـار

3

سـیـاسـت‌نـامـهسـیـاسـت‌نـامـه

»دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست، نه موشک‌ها!« 

آمریــکا همیــن چندمــدت پیــش بمــب هســته‌ایش رو تســت 

می‌کنــه، اسرائیــل زرادخانــه‌ی هســته‌ای داره، اون‌وقــت، 

دنیــا، دنیــای گفتمانــه...

بــه برنــدگانِ جنــگ جهانــی دوم، حــق وتــو دادن، و در زمان 

ــت،  ــورای امنی ــی ش ــران، وقت ــراق و ای ــی ع ــگ تحمیل جن

عــراق رو متجــاوز اعــام کــرد، آمریــکا- ایــن شــیطان بــزرگ- 

اون رو وتــو کــرد. اون‌وقــت، دنیــا، دنیــای گفتمانــه...

اوضــاع امــروز اوکرایــن رو بایــد کــرد تــو چشــم اون خائنــی 

کــه ایــن یــک ســطر رو سرود. اوکرایــن بــا دســت خــودش، 

هســته‌ایش رو بــه زعــم ایــن کــه غــرب در مواقــع کمــک، 

ــه  ــی ک ــا حرکت ــالا تنه ــرد، ح ــم ک ــه تقدی ــاع می‌کن ازش دف

غــرب زده، محکــوم کردنــه. بعــد می‌گــن دنیــا، دنیــای 

ــه... گفتمان

می‌گن جمهوری اسلامی ایران جنگ‌طلبه... 

۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ آمریــکا علیــه دولــت مردمــی مصــدق 

کودتــا می‌کنــه. به‌گــواه تاریــخ، ایــران در هــردو جنــگ 

ــغال  ــار، اش ــردو ب ــی ه ــرد؛ ول ــی ک ــام بی‌طرف ــی اع جهان

شــد. اون زمــان کــه جمهــوری اســامی جنگ‌طلــب نبــود... 

آمریــکا بــه اعــراف خودشــون در تیــر روزنامــه فاریــن 

پالیســی واشــنگتن پســت آمریــکا، ۶۰۰۰ تــا بمــب شــیمیایی 

ــت  ــران. اون‌وق ــت ای ــزه رو سر مل ــه بری ــه صــدام ک داده ب

جمهــوری اســامی جنگ‌طلبــه...

فلســطین، بیــش‌از نیــم قــرن از اشــغالش توســط رژیــم 

خون‌خــوار اسرائیــل می‌گــذره. از سراسر دنیــا، نیروهــای 

خارجــی تحــت عنــوان داعــش، وارد خــاک ســوریه می‌شــن. 

ــه... ــامی جنگ‌طلب ــوری اس ــت جمه اون‌وق

ــت و  ــوه‌ی وقاح ــن اس ــس، ای ــش، انگلی ــاه پی ــدود ۴ م ح

ــالار  ــرور سپه‌س ــه در ت ــش ک ــر از سربازان ــه ۶ نف ــوذ، ب نف

ــزه داد.  ــن، جای ــش داش ــلیمانی، نق ــم س ــاج قاس ــران، ح ای

اون‌وقــت جمهــوری اســامی جنگ‌طلبــه...

می‌گــن قــدرت نظامــی و نفــوذ منطقــه‌ای و موشــک‌هاتون 

رو بــه مذاکــره بگذاریــد. چــون این‌هــا رو نمی‌تونیــم تــرور 

 .. کنیم.

نابغــه‌ی  آشــتیانی،  کاظــم  دکــر   ،۱۳۸۴ دی‌مــاه   ۱۴

ــاد  ــط موس ــالگی، توس ــن ۴۴ س ــادی، در س ــلول‌های بنی س

کثیــف، تــرور بیولوژیــک شــد. 

اون‌وقت می‌گن موشک‌هاتون رو به مذاکره بذارید... 

نابغــه‌ی هســته‌ای، اتمــی و دفاعــی، محســن فخــری‌زاده رو 

ــای گفتمان‌هــا اســت؛  ــا، دنی ــن. اون‌وقــت، دنی ــرور می‌کن ت

ــد  ــت بای ــه؛ اون‌وق ــامی جنگ‌طلب ــوری اس ــت جمه اون‌وق

ــره...  ــم ب ــتی بدی ــک‌هامون رو دو دس موش

ماکــرون که همســایه‌ش ســوئیس و ایتالیا و اســپانیا هســت، 

ــا  ــد اروپ ــه بای ــر گفت ــال اخی ــار در چندس ــرای چندمین‌ب ب

ــرد.  ــاد ک ــکا اعت ــه آمری ــه ب ــه نمی‌ش ــد بشــه و دیگ قدرتمن

ــی و  اون‌وقــت مــا کــه همســایه‌هامون پســاندهای عثمان

اســتان‌دار یاغــی جمهــوری باکــو و طالبــان وداعــشِ ســاخت 

آمریــکا و اعــراب حجــازه، بایــد اعتــاد کنیــم! 

حقیقــت اینــه کــه مثــل یــه شــیر وســط پایگاه‌هــای نظامــی 

آمریــکا و ایــن کفتارهــای کثیــف وایســادیم. زورشــون 

بهمــون نمی‌رســه.

چه‌قــدر بایــد احمــق بــود، یــا به‌تــر بگــم، خائــن بــود کــه 

دنیــای امــروز رو دنیــای گفتــان دونســت. 

دنیای امروز، دنیای طهرانی مقدم‌ها است. 

موشــک‌های  و  قــدر  ســپاه  دنیــای  امــروز،  دنیــای 

هســت. نقطه‌زنــش 

و رهــری قدرتمنــدی  دنیــای حاکمیــت  امــروز،  دنیــای 

ــه.  ــن خــاک بیوفت ــه ای ــگاه چــپ ب ــه نمــی‌ذاره ن هســت ک

ــی_  ــای آموزش ــودی پایگاه‌ه ــند داغ ناب ــا بچش ــمنان م دش

ــن  ــور ای ــان غی ــک‌باران مرزبان ــت موش ــه دس ــی رو ب نظام

مــرز و بــوم. 

اگــر نبــود قــدرت بازدارندگــی ایــران، از ایــران، عــراق 

می‌ســاختند. دیگــری 

ــوه‌ی  ــکا و اس ــزرگ، آمری ــیطان ب ــه ش ــی ک ــای فعل در دنی

دست‌آموزشــون  ســگ  و  انگلیــس  نفــوذ،  و  وقاحــت 

ــع  ــه ایــن خــاک پربرکــت و مناب ــل، چشــم دوخــن ب اسرائی

ــه  ــت ک ــی هس ــی و علم ــدرت نظام ــط ق ــش؛ فق خدادادی

ــت.  ــا اس ــا راه بق تنه

ــوی  ــال ب ــری به‌ح ــره فک ــرب، به‌ت ــس و غ ــکا و انگلی آمری

ــه  ــد ک ــکو بکنن ــورک و سانفرانسیس ــای نیوی ــن متروه تعف

ــوار  ــه در و دی ــیده ک ــی نرس ــه جای ــون ب ــوز فرهنگ‌ش هن

ــرن.  ــتباه نگی ــت اش ــا توال ــون رو ب ــط خیاب ــرو و وس م

عقب‌ماندگــی  از  حجــم  ایــن  بــا  کــه  اینــه  ماجــرا 

ــگ  ــا قدمــت، فرهن ــن خــاکِ ب ــد هــم ای فرهنگی‌شــون، بای

ــم خــدادادی،  ــع عظی ــم و مناب ــی، رهــری حکی ــل ایران اصی

چشــم طمع‌شــون رو بــه ایــن مــرز و بــوم بــدوزه؛ و امــا مــا 

کــور خواهیــم کــرد چشــم هرزه‌گرشــون رو.

نمونه‌هــاش رو ســپاه قــدر و پــر ابهت‌مــون در اربیــل و 

عین‌الاســد، بهشــون نشــون داد.

کــردن و آب رو  قبــل، حســین رو دعــوت  ۱۴۰۰ ســال 

بــه‌روش بســن و شــهیدش کــردن، تــو قــرن ۲۱، بــا مــا 

حیــن  حتــی  و  شــدن  خــارج  ازش  و  بســن  قــراردادی 

ــز،  ــردن و همــه چی ــد وضــع ک ــرات تحریم‌هــای جدی مذاک

حتــی دارو رو هــم در زمــان کرونــا، تحریــم کــردن.

اون‌وقت دنیا، دنیای گفتمانه...

اون‌وقت جمهوری اسلامی جنگ‌طلبه... 

اون‌وقت قدرت نظامی‌مون رو بدیم بره...

اما این‌بار نتیجه، شهادت مظلوم نخواهد بود.

دوران بزن در رو تمام شده.

بهــار طبیعــت فــرا رســید و ســده خورشــیدی جدیــدی آغــاز 

ــا شــتاب  شــد، ایــن رســم روزگاران اســت کــه بی‌وقفــه و ب

می‌گــذرد و انســان را در خــود جــا می‌گــذارد. انســانی 

ــه  ــروز، ادام ــته‌ای دارد؛ آدم ام ــات پیوس ــع حی ــه فی‌الواق ک

ــراه  ــروز اســت. تجــارب گذشــتگان را به‌هم انســان‌های دی

ــد،  ــرش می‌ده ــه و گس ــا را ادام ــر آن‌ه ــود دارد و تفک خ

ــر  ــه دیگ ــد ک ــعی می‌کن ــد و س ــان را درمی‌یاب ــای آن خطاه

دچــار آن اشــتباهات نشــود. طبیعتــا چنیــن موجــودی 

ــود  ــر ش ــواره پربارت ــد و هم ــد کن ــان رش ــذر زم ــد در گ بای

و این‌چنیــن نیــز هســت. قــرآن کریــم نیــز کــه رســالت‌اش 

ــت انســان اســت، مکــررا داســتان گذشــتگان را نقــل  هدای

ــد و بســیاری از مســائل و معــارف را از ایــن طریــق  می‌کن

ــت  ــعادت و هلاک ــل س ــد، دلی ــرح می‌کن مط

بــر دیــروز را بــه بــر امــروز انتقــال می‌دهــد و بــر ایــن 

روش تاکیــد فــراوان دارد.

اکنــون کــه اهمیــت بررســی سرگذشــت انســان روشــن 

شــد، زمــان آن اســت کــه بــه دفــر تاریــخ ایــران در ســده 

ــن  ــم و در ای ــی بیندازی ــی نگاه ــری شمس ــم هج چهارده

نوبهــاران بــرای زمســتان‌های آتــی خــود توشــه برداریــم. در 

قرنــی کــه گذشــت، حــوادث بزرگــی چــون تاســیس رژیــم 

پهلــوی، ملــی شــدن صنعــت نفــت، انقــاب اســامی، جنــگ 

ــابقه‌ای رخ  ــای کم‌س ــزرگ و تحریم‌ه ــای ب ــراق و فتنه‌ه ع

دادنــد کــه هرکــدام را می‌تــوان منحصربه‌فــرد دانســت؛ 

پهلــوی را از جهــت وابســته بــودن‌اش بــه بیگانــه، صنعــت 

نفــت را از جهــت استعمارســتیز بــودن‌اش، انقــاب اســامی 

ــازنده  ــت س ــگ را به‌عل ــودن‌اش، جن ــی ب ــت مردم را از جه

فراگیــر  به‌دلیــل  را  تحریم‌هــا  و  فتنه‌هــا  و  بــودن‌اش 

بودن‌شــان.

اســامی  انقــاب  باشــیم،  واقع‌بینــی  انســان  اگــر  امــا 

ــته دارد؛  ــرن گذش ــوادث ق ــه ح ــا بقی ــاوت ب ــئله‌ای متف مس

ــی  ــابقه‌ای از حکمران ــکل بی‌س ــت و ش ــر اس ــرا مردمی‌ت زی

را در کشــور پیاده‌ســازی کــرد. افــزون بــر آن داعیــه‌ای نیــز 

ــده  ــران دی ــته ای ــای گذش ــام حکومت‌ه ــه در تم ــت ک داش

زهرا رنجبر
کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی

یـک سـطـر خـیـانـت!

انقلاب اسلامی در اندیشه خاورشناسان
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سـیـاسـت‌نـامـهسـیـاسـت‌نـامـه
به‌خودی‌خــود  اســامی  انقــاب  انسان‌ســازی.  نمی‌شــد؛ 

آن‌چنــان حادثــه بزرگــی اســت کــه هرچــه در مــورد آن قلــم 

بفرســاییم، بــاز هــم حــق آن ادا نمی‌شــود امــا از آن جهــت 

کــه بــر جهــان امــروز تاثیرگــذاری خــاص و متفاوتــی دارد، 

برآنیــم تــا نظــرات اندیشــمندان غیرایرانــی درمــورد پیــروزی 

انقــاب را بررســی کنیــم:

1. الویــن تافلــر، جامعه‌شــناس و نویســنده نــام‌دار آمریکایی 

اســت کــه بســیاری از آثــار او همچــون جابه‌جایــی در 

ــوج ســوم و به‌ســوی تمــدن  ــگ، م ــگ و ضدجن ــدرت، جن ق

جدیــد، بــه فارســی چــاپ شــده و موردتوجــه قــرار گرفتــه 

اســت. تافلــر در بخــش پایانــی کتــاب »جابه‌جایــی در 

قــدرت«، باتوجــه بــه پدیــده انقــاب اســامی و شــخصیت 

اثرگــذار امــام خمینــی )رحمــه اللــه علیــه( می‌نویســد: 

ــم  ــت و یک ــرن بیس ــر ق ــور ب ــدام کش ــه ک ــش ک ــن پرس »ای

مســلط خواهــد شــد، بــازی هیجان‌انگیــزی اســت؛ امــا 

درواقــع طــرح ایــن پرســش غلــط اســت یــا حداقــل به‌شــکل 

ــور  ــول ام ــن تح ــرا بزرگ‌تری ــود؛ زی ــرح نمی‌ش ــتی مط درس

جهانــی از پیدایــش دولــت ملــی بــه ایــن ســو، یعنــی ظهــور 

ــرد. ــده می‌گی ــی را نادی ــای جهان گلادیاتوره

پرتــاب  جهانــی  صحنــه  بــه  را  خــود  جدیــدی،  گــروه 

اقتــداری را کــه  از  می‌کننــد و بخش‌هــای قابل‌توجهــی 

روزگاری تنهــا در کنــرل کشــورها بــود بــه چنــگ می‌آورنــد. 

وقتــی آیت‌اللــه خمینــی )رحمــه اللــه علیــه(، حکــم اعــدام 

ــات شــیطانی‌اش  ــاب آی ســلمان رشــدی را صــادر کــرد و کت

را کفرآمیــز اعــام نمــود، بــرای همــه حکومت‌هــای جهــان، 

پیامــی تاریخــی فرســتاد. ایــن پیــام فــورا از طریــق ماهــواره 

ــا  ــا آن را کام ــت؛ ام ــال یاف ــات انتق ــون و مطبوع و تلویزی

غلــط فهمیدنــد. می‌تــوان اســتدلال کــرد کــه کتــاب ســلمان 

ــیاری از  ــد، بس ــت و از روی تعم ــدی داش ــن ب ــدی، لح رش

مســلمانان را رنجانــده اســت و کل مذهــب را بــه بــاد 

ــا گذاشــته اســت. درواقــع  ــر پ ــه و قــرآن را زی اســتهزا گرفت

ــام  ــا پی ــه اســت. ام ــا را گفت ــه این‌ه ــی هم ــه خمین آیت‌الل

واقعــی او ایــن نبــود، بلکــه آیــت ‌اللــه بــه جهــان می‌گفــت 

ــن بازیگــر  ــی مهم‌تری ــا حت ــا ی ــی، دیگــر تنه ــت مل کــه دول

صحنــه جهانــی به‌شــار نمی‌آیــد«.

بــاروک  کالــج  در  تاریــخ  اســتاد  یرواندآبراهامیــان،   .2

ــام ایــران بیــن  دانشــگاه نیویــورک اســت. وی در کتــاب »ن

دو انقــاب«، می‌نویســد: »در ســده بیســتم، دو انقــاب 

مهــم انقــاب مــروط )۱۲۸۵( و انقــاب اســامی )۱۳۵۷( 

در ایــران روی داده اســت. انقــاب نخســت، شــاهد پیــروزی 

ــاب  ــا انق ــا ب ــود؛ ام ــدرن ب ــاه روشــن‌فکران م ــد کوت هرچن

دوم، علــای ســنتی بــه میــدان آمدنــد؛ علمایــی کــه از 

ــود  ــروزی خ ــد، پی ــام می‌گرفتن ــام« اله ــی اس »دوران طلای

ــی  ــا دین ــی کام ــون اساس ــک قان ــن ی ــرح و تدوی ــا ط را ب

تضمیــن نمودنــد، محاکــم شرع را جایگزیــن دادگاه‌هــای 

موجــود کردنــد و مفاهیــم غربــی همچــون دموکراســی 

ــاصر  ــخ مع ــع در تاری ــد. درواق ــرار دادن ــاد ق ــورد انتق را م

ــرا  ــت؛ زی ــی اس ــده بی‌همتای ــامی پدی ــاب اس ــان، انق جه

نــه یــک گــروه اجتماعــی جدیــد مجهــز بــه احــزاب سیاســی 

و ایدئولوژی‌هــای غیردینــی، بلکــه روحانیــون ســنتی مجهــز 

به‌منــر و مدعــی حــق الهــی در نظــارت بــر عملکــرد همــه 

ــکل از  ــاد متش ــن نه ــی عالی‌تری ــی، حت ــات غیرروحان مقام

ــاند«. ــدرت رس ــت را به‌ق ــب مل ــادگان منتخ نماین

تاریــخ‌دان  فیلســوف،  روان‌شــناس،  فوکــو،  میشــل   .3

سر  در  رویایــی  چــه  »ایرانی‌هــا  کتــاب  در  فرانســوی، 

ــن  ــم ای ــه می‌بینی ــت ک ــب اس ــد: »عجی ــد«، می‌نویس دارن

کشــور پهنــاور کــه جمعیــت‌اش در حاشــیه دو کویــر بــزرگ 

ــود آزادی  ــن کشــوری کــه سانســور و نب ــده اســت، ای پراکن

ــا،  ــه این‌ه ــا هم ــت، ب ــاده اس ــش نه ــر پای ــد ب ــی، بن عموم

چنیــن وحــدت شــگفت‌انگیزی از خــود نشــان دهــد و 

ــرای انقلابــی بــزرگ در  ــه ب خواســتی جمعــی و کامــا ‌یگان

آن شــکل بگیــرد. پزشــک تهرانــی و مــای شهرســتانی، کارگــر 

نفــت و کارمنــد پسُــت و دانش‌جــوی چــادری، همــه یــک 

ــزی  ــن خواســت چی ــد. در ای اعــراض و یــک خواســت دارن

هســت کــه مایــه تشــویش خاطــر اســت. همیشــه صحبــت 

ــز واحــد و بســیار مشــخص؛  ــک چی ــز اســت؛ ی ــک چی از ی

ــرود«. ــد ب شــاه بای

» ... نقــش شــخصیت آیــت اللــه خمینــی بــه افســانه پهلــو 

می‌زنــد، امــروز هیــچ رییــس دولتــی و هیــچ رهــر سیاســی، 

حتــی بــه پشــاتیبانی همــه رســانه‌های کشــورش نمی‌توانــد 

ــن شــخصی و  ــدی چنی ــا او پیون ــه مــردم‌اش ب ــد ک ــا کن ادع

ــزی  ــد، چی ــزی نمی‌گوی ــی چی ــد. خمین ــد دارن ــن نیرومن چنی

جــز نــه؛ نــه بــه شــاه، بــه رژیــم و بــه وابســتگی. خمینــی 

نــام حــزب خمینــی  بــه  نیســت. حزبــی  آدم سیاســی 

و دولتــی بــه نــام دولــت خمینــی وجــود نــدارد. ایــن 

ــود در  ــش نمی‌ش ــد راه ــز س ــچ چی ــه هی ــی‌ای ک یک‌دندگ

پــی چیســت؟ پایــان وابســتگی‌ای کــه در آن، پشــت سر 

ــم  ــی و نظ ــی جهان ــی هماهنگ ــوان نوع ــا می‌ت آمریکایی‌ه

ــزار  ــوری، اب ــه دیکتات ــان وابســتگی‌ای ک ــد پای ــی را دی جهان

مســتقیم آن اســت؛ امــا بــازی سیاســت هــم می‌توانــد 

عامــل غیرمســتقیم آن باشــد و جنبــش او جنبشــی بــود کــه 

هــدف‌اش، هــم رهایــی از اســتیلای خارجــی و هــم نجــات 

ــود«. ــی ب از سیاســت داخل

4. پروفســور برنــارد لوییــس، سرشــناس‌ترین خاورشــناس 

ــان  ــه 23 زب ــون ب ــارش تاکن ــه آث ــی ک ــار آمریکای یهودی‌تب

ترجمــه شــده اســت، در کتــاب «نفــس اللــه، جهــان اســام 

نــرد فرهنگ‌هــا«، در مقایســه موفقیت‌هــای  و غــرب: 

در  دینــی  تفکــر  احیــای  نهضــت  نویــن  جنبش‌هــای 

کشــورهای اســامی، می‌نویســد: »مــردم مــر صرفــا موفــق 

شــدند حاکــم خــود را نابــود کننــد؛ امــا رژیــم مــر نجــات 

ــردم  ــا م ــد، ام ــه می‌ده ــش را ادام ــت خوی ــت و سیاس یاف

ــم را  ــد، رژی ــود کردن ــر را از آن خ ــت بیش‌ت ــی موفقی ایران

نابــود ســاختند و در کشــور خــود چنــان انقــاب فراگیــری را 

بــه پیــروزی رســاندند کــه شــهرت آن سرتــاسر جهــان اســام 

ــرا گرفــت«. را ف

5. پروفســور آندریــا مایــر، اسلام‌شــناس و متخصــص الهیــات 

مســیحی و مولــف کتــاب »ماموریــت سیاســی اســام« 

می‌نویســد: »بــا اســتقرار جمهــوری اســامی ایــران کــه 

ــت سیاســی اســام  ــاب اســامی اســت، ماموری نتیجــه انق

ــت.  ــر بوده‌اس ــون بی‌نظی ــه تاکن ــد ک ــه ش ــوی نهادین به‌نح

بــرای نخســتین بــار، یــک نظــام سیاســی برخاســته از 

اســام‌گرایی بــه شــیوه انقلابــی جایگزیــن یــک رژیــم 

ــگاه  ــول در ن ــن تح ــد. ای ــرا ش ــکولار( غرب‌گ ــی )س غیردین

بســیاری از مســلمانان، یــک پیــروزی علیــه برتری‌طلبــی 

ــور از  ــود. منظ ــتعماری ب ــد از اس ــتعماری و بع ــدرت اس ق

ایــن قــدرت برتری‌طلــب غربــی، ابــر قــدرت آمریــکا اســت. 

از ایــن رو، انقــاب اســامی در ایــران بــرای مســلمانان 

سرتــاسر جهــان، الگویــی جهــت تحقــق کامــل )دولــت 

آرمانــی اســام‌گرا( شــد«.

البتــه افــراد غیرایرانــی بســیار زیــادی درمــورد انقــاب 

اســامی اظهــار نظــر کردنــد کــه هرکــدام جــای بحــث خــود 

را می‌طلبــد امــا یــک نکتــه عمومــا در تمامــی ایــن نظــرات 

مشــرک اســت و آن ژرف‌اندیشــی و رهــری بی‌نظیــر آیــت 

ــه  ــی ک ــت، مطلب ــه( اس ــه علی ــت الل ــی )رحم ــه خمین الل

ریشــه اصلــی تفــاوت میــان انقــاب اســامی ایــران بــا دگــر 

انقلاب‌هــای تاریــخ را بیــان می‌کنــد.

سید محمدعلی علوی
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
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علیرضا سیلانی
کارشناسی علوم قرآن و حدیث

می‌شــود،  جوانــان  جهــاد  از  صحبــت  هــرگاه  معمــولا 

ــه  ــی‌رود. درحالی‌ک ــا نفــس م ــاد ب ــه ســمت جه ذهن‌هــا ب

ــاد  ــه‌ای‌ترین جه ــری، ریش ــم ره ــام معظ ــه مق ــق گفت طب

جوانــان چیــز دیگری‌ســت. 

ــار  ــا کف ــه ب ــا ن ــام؛ ام ــر اس ــاد پیام ــس جه ــادی از جن جه

بلکــه بــا مــردم، جهــادی بــا رنــگ و بــوی ِلتبَُیِّــنَ للنَّــاسِ مــا 

ــم. ــزِّلَ الیَهِ نُ

جهــادی از جنــس نــزول قــرآن بــرای امــری مهــم؛ امــری مهم 

همچــون بیــان و تبییــن، هــان امــری کــه عــدم‌اش موجــب 

ــه عمروعــاص  ــه حیل ــان ک ــود. آن زم ــن ب ــخ صفی نتیجــه تل

بــه تــن مســلمین بی‌ایــان نشســت و قرآن‌هــا بــر سر 

نیــزه رفــت. به‌بیــان عــار نیــاز بــود تــا گــرد و غبــار از دل 

ــد.  ــق نکنن ــرآن ناط ــت به‌ق ــا پش ــود ت ــته ش ــلمین شس مس

ایــن اســت اهمیــت و ضرورت بیــان و تبییــن مســائل 

ــه  ــای نهج‌البلاغ ــر خطبه‌ه ــه اگ ــا ک ــا آن‌ج ــردم، ت ــرای م ب

ــت  ــی اس ــن واقعیات ــا تبیی ــیاری از انٓ‌ه ــد، بس ــگاه کنی را ن

ــا و  ــه خطبه‌ه ــته )چ ــود داش ــه‌ی انٓ روز وج ــه در جامع ک

ــه خطبه‌هــا  چــه نامه‌هــای حــرت(. بخشــی از نهج‌البلاغ

ــانی  ــه کس ــه ب ــا نام ــا غالب ــا؛ نامه‌ه ــی نامه‌ه ــت، بخش اس

ــمنان  ــا دش ــا اعتراضــی دارد ی ــه انٓ‌ه ــه حــرت ب اســت ک

ــا عــال خــود انٓ حــرت  ــال این‌هــا ی ــه و امث مثــل معاوی

ــا  ــراد دارد؛ غالب ــا ای ــه انٓ‌ه ــه حــرت نســبت ب هســتند ک

ــه و دســتورالعمل و  ــه اســت. بعضی‌هــا هــم توصی این‌گون

فرمــان اســت، مثــل عهــد مالــک اشــر. در همــه‌ی این‌هــا 

ــردم.   ــرای م ــد ب ــان می‌کنن ــق را بی ــد، حقای ــن می‌کنن تبیی

حــال چندســالی می‌شــود کــه مکــررا ولــی زمــان، امــر بــه  

بیــان می‌کننــد تــا آن‌جــا کــه  خطــاب بــه جوانــان فرمودنــد: 

»در خــود و دیگــران نهــال امیــد بــه آینــده را پــرورش 

دهیــد. تــرس و نومیــدی را از خــود و دیگــران برانیــد. ایــن 

ــن  ــه ای ــاد شماســت. چــرا ک نخســتین و ریشــه‌ای‌ترین جه

ــد  ــت می‌یاب ــی موضوعی ــم در فضای ــه‌ای  و مه ــاد ریش جه

کــه نــردی از نــوع نــرم در جریــان اســت«.

امــروز دشــمن دو هــدف را در جنــگ نــرم دنبــال می‌کنــد، 

ــق و  ــه ح ــی ب ــره‌ی تواص ــن زنجی ــه ای ــت ک ــن اس ــی ای یک

صــر را قطــع کنــد و دوم ایــن کــه حقایــق را وارونــه نشــان 

بدهــد. 

ــن  ــان تواصــی بی ــن فضــا دشــمن از یــک طــرف جری در ای

ــره‌ی  ــن زنجی ــر ای ــه اگ ــرا ک ــه، چ ــدف گرفت ــن را ه مومنی

تواصــی و توصیــه کــردن بــه یک‌دیگــر برقــرار باشــد، 

ــه صــر  ــه ب ــد و هــم توصی ــه حــق مــی کنن ــه ب هــم توصی

می‌کننــد؛ ایــن، همــه را نگــه مــی‌دارد.

اگــر چنانچــه تواصــی بــه صــر و تواصــی بــه حــق و بصیــرت 

ــانی  ــه به‌آس ــن جامع ــد، ای ــته باش ــود داش ــه وج در جامع

دســت‌خوش تحــرکات دشــمن نخواهــد شــد؛ امــا اگــر 

چنانچــه ایــن جریــان تواصــی کــه زنجیــره‌ی محافظــت 

مومنــان اســت، قطــع بشــود قطعــا خســارت خواهیــم 

دیــد. چنانچــه دشــمن در جنــگ نــرم بتوانــد بــه خواســته‌ی 

خــود دســت یابــد، باعــث می‌شــود کــه انســان‌ها احســاس 

تنهایــی کننــد، احســاس نومیــدی کننــد و اراده‌هــا تضعیــف 

ــرود. ــدام از دســت ب ــت اق شــود و جرئ

وقتــی تواصــی نباشــد، ایــن اتفاقــات می‌افتــد و طبعــا 

وقتــی این‌گونــه شــد، تبعاتــی از ایــن دســت رخ می‌دهــد؛ 

ــج از دســت‌رس  ــی به‌تدری ــی و متعال ــرا هدف‌هــای عال قه

دور می‌شــود و دســت‌نیافتنی بــه نظــر می‌رســد و بــه 

دســت فراموشــی ســپرده خواهــد شــد. 

ــز تصویرســازی  ــه‌ی دشــمن نی ــع دیگــر توطئ همچنیــن ضل

غلــط و وارونه‌نمایــی حقایــق اســت، بــا تصویرســازی غلــط 

ســعی می‌کننــد افــکار ملــت ایــران را منحــرف کننــد؛ 

تصویــر غلــط دربــاره‌ی ایــران، تصویــر غلــط دربــاره‌ی 

خودشــان، تصویــر غلــط دربــاره‌ی اوضــاع منطقــه. دشــمن 

در ایــن قســمت از طراحــی خــود به‌دنبــال ایــن اســت کــه 

ــه بن‌بســت  ــه ب ــاند ک ــن نتیجــه برس ــه ای ــران را ب ــت ای مل

رســیده اســت و راه‌حــل وجــود نــدارد، مگــر پنــاه بــردن و 

زانــو زدن در مقابــل آمریــکا و تســلیم شــدن در مقابــل او.

دقیقــا در چنیــن صحنــه‌ای و بــا شــناخت دقیــق مختصــاتِ 

ــدان  ــد وارد می ــان بای ــه جوان ــت ک ــمنان اس ــه‌ی دش نقش

»جهــادِ تبییــن« شــوند، خیلــی از حقایــق هســت کــه بایــد 

ــال ایــن حــرکات  تبییــن بشــود. در قب

ــران  ــت ای ــمت مل ــرف به‌س ــد ط ــه از ص ــده‌ای ک گمراه‌کنن

سرازیــر اســت و تاثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی کــه یکــی 

ــاب  ــام و انق ــران و اس ــمنان ای ــزرگ دش ــای ب از هدف‌ه

ــردن  ــا ک ــکار و ره ــه داشــنِ اف ــم نگ اســامی اســت و مبه

اذهــان مــردم و به‌خصــوص جوان‌هــا، »حرکــت تبییــن« 

حرکــت  ایــن  و  دشــمن  توطئــه‌ی  ایــن  خنثی‌کننــده‌ی 

ــت.  ــمن اس دش

ــا هــان  ــن جامعــه ی ــه شــهید بهشــتی موذنی ــه گفت ــذا ب ل

دانش‌جویــان بایــد بــاری دیگــر قوی‌تــر از پیــش، برخیزنــد 

و اذانــی از جنــس تبییــن واقعیت‌هــا بــا رنــگ و بــوی 

امیــد سر دهنــد و بایــد ایــن را مهــم بدانیــد کــه در 

ــا  ــد، همان‌ج ــرار گرفته‌ای ــه ق ــا ک ــامی، هرج ــوری اس جمه

ــا متوجــه  ــه‌ی کاره ــه هم ــز دنیاســت و آگاه باشــید ک مرک

ــت.  شماس

فضــای مجــازی می‌توانــد ابــزاری باشــد بــرای پاســخ کوبنــده 

بــه دشــمن؛ ابــزاری کــه بایــد بــه به‌تریــن شــکل ممکــن از 

تمامــی ظرفیت‌هــای آن بــرای جهــادِ تبییــن اســتفاده کــرد. 

می‌توانیــد افــکار درســت را، افــکار صحیــح را منتــر کنیــد، 

پاســخ بــه اشــکالات را، پاســخ بــه ابهام‌آفرینی‌هــا را در 

ــه  ــه ب ــن زمین ــد در ای ــد و می‌توانی ــر کنی ــا منت ــن فض ای

معنــای واقعــی کلمــه جهــاد کنیــد.

پس حی علی الجهاد.

ریـشـه‌ای‌تـریـن جـهـاد جـوانـان
دانـش‌جـونـامـهدانـش‌جـونـامـه
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سرزمـیـن نـور

دفــاع  معــروف  زیرصــدای  می‌شــوم.  به‌قلــم  دســت 

ــالای  ــم و ب ــاز می‌کن ــم. دفــرم را ب ــی می‌کن مقدســی را پل

ــور«. ــان ن ــم »راهی ــی، می‌نویس ــا خال ــه فع ــک صفح ی

بــرای چــه می‌نویســم؟ بــرای چــه کســی؟ و اصــا از کجــا؟ 

اصــا مگــر تــوان گنجانــدن دنیــای نــور را در چنــد کلمــه 

ــه  ــه ک ــم آن‌چ ــر می‌توان ــا مگ ــته دارم؟ اص دست‌وپاشکس

ــده‌ام را در  ــه خوان ــی آن‌چــه ک ــنیده‌ام و حت ــده‌ام و ش دی

ــم؟  ــا به‌خــط کن ‌واژه‌ه

ــت‌بند  ــه پش ــبیده ب ــه چس ــت ک ــی اس ــط؛ از کلمات آه خ

راهیــان نــور، خــط اول، خــط حماســه، خــط حملــه، خــط 

مقــدم و خــط خــون.

خون!

ــا  ــن خون‌ه ــس پاک‌تری ــی از جن ــی؟ خون ــه خون‌های و چ

باشــد و  از آن می‌توانــد چــون آب زمــزم  کــه قــدری 

هرخونــی را بــه خــروش درآورد و بزدایــد از هرچــه ناپاکــی 

ــرد از  ــق اســت و دســت گی ــد از هرچــه تعل اســت؛ برهان

ــور. ــه ســوی ن اوج تاریکــی ب

نور!

ــی  ــه حت ــه و ن ــه جمل ــت و ن ــه اس ــه کلم ــور ن ــان ن راهی

چندیــن و چنــد ســاعت پادکســت صوتــی و تصویــری 

ــا  ــان ت ــه همه‌م ــت ک ــی اس ــده روایت‌گری‌های ــن ش تدوی

قبــل از رفــن بــه آن سرزمین‌هــا شــنیده‌ایم.

نه!

راهیــان نــور دیــدن اســت. بــا گوشــت و پوســت و خــون، 

لمــس کــردن اســت. راهیــان نــور غــرق شــدن اســت. شــاید 

ــت،  ــن اس ــات یاف ــور نج ــان ن ــم؛ راهی ــت بگوی ــر اس به‌ت

ــه  ــی ک ــون من ــیاه‌آلود چ ــای س ــت بــر دل‌ه تابیــدن اس

سال‌هاســت از باقــری و باکــری و هــادی و چمــران، از 

ــدم و  ــس دی ــران، عک ــاصری و حی ــی و ن ــی و کاظم حاتم

ــل  ــردم؛ عم ــم ک ــد عل ــدم و ق ــردم؛ الَم دی ــل ک ــس عم عک

ــردم. ــل ک ــدم و امَ دی

امَل!

ــه نوشــن مــن،  ــه از جســت و گریخت ــد ک آری؛ حــق داری

ــت  ــو. نصیح ــره بگ ــت، خاط ــره اس ــید. خاط ــد باش گله‌من

ــس.  ــتان بنوی ــت، داس ــتان اس ــن. داس ــت ک ــت، نصیح اس

ایــن چگونــه نوشــن اســت کــه نمی‌دانیــم، می‌خواهــی از 

راهیــان نــور بنویســی و بگویــی تــا بخوانیــم و بشــنویم، یــا 

نمی‌خواهــی حرفــی بزنــی و فقــط صفحــه را پــر می‌کنــی؟ 

ــم و  ــم؛ می‌نویس ــم و نمی‌گوی ــت. می‌گوی ــا شماس ــق ب ح

ــرم، راســتش را  ــاد می‌ب ــاد مــی‌آورم و از ی نمی‌نویســم؛ به‌ی

ــم. ــا نمی‌توان ــم؛ ام ــد می‌خواه بخواهی

دلیل ناتوانی می‌خواهید؟

ــور،  ــوب کش ــی جن ــق عملیات ــا مناط ــده م ــم‌الله؛ وع بس

وســط خاک‌هــای رمــل کانــال کمیــل، چندقــدم نزدیک‌تــر 

از الان‌تــان بــه کربــا، اردوی راهیــان نــور ســال 1401 

ان‌شــاء‌الله.

علی روایی
کارشناسی علوم قرآن و حدیث

جهــت مشــاهده مســتند اردوی راهیــان نــور بســیج 

اینجــا  شــیراز،  قرآنــی  علــوم  دانشــکده  دانشــجویی 

ــد. ــس نمایی ــا لم ــک ی کلی

دانـش‌جـونـامـهدانـش‌جـونـامـه

https://eitaa.com/basijshiraz/4006
https://eitaa.com/basijshiraz/4006
https://eitaa.com/basijshiraz/4006
https://eitaa.com/basijshiraz/4006
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گزارش تصویری از فعالیت‌های بسیج

مـاهِ فـرصـت‌هـا

* * * برگــزاری جلســات تشــکیلاتی بــا موضوعــات: مطالبه‌گــری و گفتمان‌ســازی، علمی‌پژوهشــی، رشــد و کادرســازی، فرهنگ‌ســازی، رســانه و فضــای مجــازی، 
ــادی. ــات جه ــی و عملی بازرس

* * * برگزاری کلاس هنری شــیرینی‌پزی توســط کانون هنری بســیج دانش‌جویی دانشــکده.

مـعـرفـت‌نـامـهدانـش‌جـونـامـه
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رمـضـان؛
مـاهِ فـرصـت‌هـا
همان‌گونــه کــه طبیعــت را بهــاری اســت، شروع مــاه رجــب را 

بهــار ســلوک معنــوی دانســته‌اند. بــه همیــن جهــت در کتــاب 

شریــف مفاتیــح الجنــان نوشــته محــدث قمــی، شروع عناویــن 

و اعــال ماه‌هــای قمــری بــا مــاه رجــب اســت. رجــب را مــاه 

خــدا دانســته‌اند. بعــد از مــاه رجــب بــه مــاه زیبــای شــعبان 

ــوات  ــرم »صل ــول اک ــرت رس ــاهِ ح ــاه، م ــن م ــیم. ای می‌رس

اللــه علیــه و آلــه و ســلم« اســت. »و هــذا شَــهرُ نبَیّــکَ سَــیّدِ 

رسُُــلِکَ ششــعبانُ الـّـذِی حَفَفتـَـهُ مِنــکَ بِالرَّحمَــهِ وَ الرِّضــوَانِ«

و ایــن اســت شــعبان مــاه رســالت، ســید پیغمــران كــه ایــن 

مــاه را بــه رحمــت و رضــا و خوشــنودیت در پوشــیده‌ای.

»فرازی از صلوات شعبانیه«

از شــعبان‌المعظم کــه بگذریــم بــه مــاه مهمانــی خــدا؛ یعنــی 

ــر رحمــت،  ــه پیام ــارک رمضــان می‌رســیم. ماهــی ک ــاه مب م

تــی« و  آن را مــاه امــت خــود دانســته‌اند: »وَرمََضــانُ شَــهرُ امَُّ

مــاه رمضــان مــاه امــت مــن اســت. 

ــیر و ســلوک،  ــویِ اهــل س ــات معن ــارک، حی ــاه مب ــن م در ای

ــت  ــیر حرک ــه در مس ــان ک ــود و آن ــر می‌ش پربارت

ــده و  ــکوفا ش ــان ش ــتند، جان‌ش ــق هس ــرت ح ــوی ح به‌س

ــوند. ــد مى‌ش ــدار خداون ــاده دی آم

ــب  ــم رجــب و شــعبان مقدمــه و زمینــه‌ی کس اگــر بگویی

آمادگــی بــرای ورود بــه مــاه رمضــان اســت، ســخنی بــه گــزاف 

نگفته‌ایــم. مــاه مبــارک رمضــان از چندجهــت دارای ویژگــی 

خــاص اســت و برتریــن مــاه خوانــده شــده اســت. 

۱. ماه نزول قرآن کریم 

۲. ماهــی کــه در آن شــب قــدر واقــع شــده اســت؛ شــبی کــه 

در آن تقدیــر یــک ســال آینــده انســان رقــم می‌خــورد.

ــه آن، آمــرزش  ۳. ماهــى اســت کــه ابتــداى آن رحمــت، میان

ــم اســت.  ــان آن، آزادى از آتــش جهن گناهــان و پای

۴. شــب و روز مــاه مبــارک رمضــان برکــت دارد؛ زیرا شــیاطین 

در ایــن مــاه در غــل و زنجیــر هســتند. 

ایــن مــاه دارای ویژگی‌هــای منحصربه‌فــرد دیگــری نیــز 

هســت، کــه بــه همیــن میــزان بســنده می‌کنیــم. 

ایــن مــاه، مــاه مهمانــی خداســت . ایــن مهمانــی آدابــی دارد 

ــرد.  ــری خواهــد ب ــره بیش‌ت ــر باشــد، به ــه هرکــس مؤدب‌ت ک

حــال چــه‌کار کنیــم کــه بهــره به‌تــر و بیش‌تــری در ایــن مــاه 

ببریــم؟

ــان  ــاه رمض ــتفاده از م ــت اس ــه کیفی ــر ب ــکات زی ــت ن رعای

مى‌افزایــد:

1. تلاش بر ترک

محرماتی که بر اعضای

بدن لازم گردیده )به‌ویژه

محرمات چشم، گوش و زبان(

و نیز در استفاده از غذای حلال،

اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

2. در شبانه‌روز چندنوبت قرآن تلاوت

کنیم؛ برای مثال حدود پانزده دقیقه در

روز و پانزده دقیقه در شب.

3. دعاها را تقسیم کنیم و آن‌ها را در چند

نوبت در شبانه‌روز بخوانیم.

4. براى استفاده بهینه از زمان در هنگام 

رفت‌وآمد، ذکر بگوییم.

5. دائم‌الوضو باشیم؛ حتی قبل از خواب 

نیــز وضــو بگیریــم و بــه بســر خــواب برویــم؛ زیــرا در مــاه 

ــز  ــیدن نی ــس کش ــت و نف ــادت اس ــز عب ــواب نی ــان، خ رمض

تســبیح به‌حســاب می‌آیــد.

ــى  ــاید یک ــم، ش ــت نکنی ــا غفل ــده‌دارى و احی ــب زن 6. از ش

ــده‌دارى، تهجــد،  ــاه، شــب زن ــن م ــن اعــال در ای از مهم‌تری

اســتغفار و نمــاز شــب اســت.

7. در مجالــس بیــان احــکام و معــارف دینــى و موعظــه، در 

مســاجد یــا حســینیه شرکــت کنیــم. بــه طــور کلى شرکــت در 

ــات و  ــرض نفح ــود در مع ــرار دادن خ ــى، ق ــس مذهب مجال

نســیم‌هاى رحمــت الهــى اســت کــه نقــش مهمــى در حفــظ 

دیــن و معنویــت انســان دارد.

توصیــه و فرصت‌هــای بیش‌تــر دیگــری نیــز وجــود دارد کــه 

ــن  ــن بی ــه در ای ــم. آن‌چ ــنده می‌کنی ــدار بس ــن مق ــه همی ب

مهــم اســت، توجــه و حضــور قلبــی در انجــام اعــال اســت. 

ان‌شــاء‌الله کــه بــا توجــه مســتمر و پایــدار به‌گونــه‌ای یــار و 

یــاور دیــن و امــام زمــان خــود باشــیم.

سجاد واعظ‌پور
کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

مـعـرفـت‌نـامـهدانـش‌جـونـامـه
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در ســومین ســال هجــرت و در شــب نیمــه رمضــان ـ کــه 

مــاه خداســت ـ خانــه مــولای متقیــان و فاطمــه )ســام اللــه 

علیهــا(، صاحــب مولــودی مبــارک شــد کــه شــادی و شــعف 

ــارک،  ــب مب ــن ش ــی آورد. در ای ــه وح ــه خان ــود ب ــا خ را ب

ســبط اکــر پیامــر )صلــی اللــه علیــه و آلــه وســلم(؛ حــرت 

ــود و  ــان گش ــه جه ــم ب ــام( چش ــه الس ــن )علی ــام حس ام

شــهر مدینــه را غــرق نــور و سرور کــرد.

ــه و  ــه علی ــی الل ــر )صل ــزد پیام ــودک را ن ــه ک ــی ک هنگام

آلــه وســلم( آوردنــد، حــرت رو بــه علــی )علیــه الســام( 

کــرده، فرمــود: »آیــا او را نام‌گــذاری کــرده‌ای؟« عــرض کــرد: 

»مــن در نام‌گــذاری وی بــر شــا پیشــی نمی‌گیــرم«. رســول 

خــدا فرمــود: »مــن هــم در نام‌گــذاری بــر خداونــد ســبقت 

نمی‌جویــم«. در ایــن هنــگام جبرئیــل از آســان فــرود آمــد 

ــه وی تهنیــت گفــت و ســپس  و از ســوی خــدای متعــال ب

اظهــار داشــت: »خداونــد تــو را فرمــان داده کــه نــام پــر 

هــارون »شــر« را بــر او بگــذاری«. حــرت فرمــود: »زبــان 

مــن عربــی اســت«. جبرئیــل عــرض کــرد: »نامــش را حســن 

بگــذار و پیامــر )صلــی اللــه علیــه و آلــه وســلم( او را 

»حســن« نامیــد.

القاب و کنیه‌های معروف مظهر کرم 
کنیــه ایشــان »ابومحمــد« آورده شــده و کنیــه دیگــری بــرای 

آن حــرت در تاریــخ ذکــر نشــده اســت. 

القــاب مشــهور آن حــرت بدیــن شرح اســت: زکــی، 

ــه  ــز ســید ک ــر و نی ــی و ب ــب، ول ــی، طی ــی، نق ــی، تق مجتب

پیامبراکــرم )صلــی اللــه علیــه و آلــه و ســلم( ایشــان را بــدان 

ملقــب فرموده‌انــد. 

آقای جوانان اهل بهشت 
در روایــات بســیاری نقــل شــده اســت کــه پیامبراکــرم 

ــه امــام حســن و امــام  ــه وســلم( ب ــه و آل ــه علی ــی الل )صل

حســین )علیــه الســام( محبــت فــراوان داشــت و می‌فرمــود 

کــه آن دو ســید جوانــان اهل بهشــت هســتند. 

ــد:  ــان فرمودن ــه ایش ــت ک ــده اس ــی آم ــن در روایت همچنی

ــت  ــل بهش ــان اه ــای جوان ــه آق ــت دارد ب ــس دوس »هرک

بنگرد، به حسن بنگرد«. 

فضایــل امــام حســن )علیــه الســام« در کلام امــام 
ســجاد )علیــه الســام(

ــی  ــن اب ــی ب ــن عل ــن ب ــد: »حس ــاجدین می‌فرماین سید‌الس

ــر،  ــه عابدت ــود از هم ــان خ ــام( در زم ــه الس ــب )علی طال

ــود«.  ــر ب ــت ت ــا فضیل ــر و ب زاهدت

ــه می‌رفــت  ــاده و چه‌بســا پابرهن هــرگاه حــج می‌رفــت، پی

و زمانــی کــه مــرگ را به‌خاطــر مــی‌آورد، می‌گریســت 

ــی‌آورد،  ــاد م ــدن را به‌ی ــده ش ــتاخیز و زن ــه رس ــی ک و وقت

بســیار اشــک می‌ریخــت، زمانــی کــه گــذر از صراط را 

ــاز  ــه نم ــرگاه ب ــد و ه ــان می‌ش ــی‌آورد، گری ــه م در اندیش

ــل  ــد عزوج ــت خداون ــر عظم ــش در براب ــت، تن برمی‌خاس

یــاد  بــه  را  دوزخ  و  بهشــت  هــرگاه  می‌افتــاد،  به‌لــرزه 

از  و  می‌کــرد  بی‌تابــی  گزیــده  مــار  چونــان  مــی‌آورد 

ــه  ــش دوزخ ب ــرد و از آت ــب می‌ک ــت را طل ــد، بهش خداون

ــن  ــا الذی ــا ایهّ ــارت »ی ــرگاه عب ــان ه ــرد. ایش ــاه می‌ب او پن

امنــوا« را در قــرآن می‌خواندنــد، می‌فرمودنــد: »لبیــک 

ــک«.  ــم لبی الله

حسن یعنی تمام هست زهرا 

حسن یعنی کریم هردو دنیا 

حسن یعنی سکوت و رازداری 

حسن یعنی شب و دل بی‌قراری 

مــا هــم بــه رســم ادب ولادت بــا ســعادت مولــود مــاه خــدا، 

ــه  ــی )علی ــام حســن مجتب ــرم حــرت ام ــر جــود و ک مظه

ــم. ــک می‌گویی ــام( را تبری الس

مجتبی حمیدی
کارشناسی علوم قرآن و حدیث

کـریـم اهـل بـیـت

فـرهـنـگ‌نـامـهمـعـرفـت‌نـامـه
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فـرهـنـگ‌نـامـهمـعـرفـت‌نـامـه
قـرنـی کـه گـذشـت...

ــخ  ــه تل ــن ک ــم. ای ــی کــه گذشــت حــرف بزنی کمــی از قرن

ــه  ــم کــه ب ــد. از شــنیده‌ها بگویی ــا شــیرین، بمان گذشــت ی

ســن مــا قــد نمی‌دهــد، تــا بعــد برویــم سروقــت دیده‌هــا.

ــدیم.  ــام‌گو ش ــوی س ــار و ورود پهل ــن قاج ــا رف ــرن را ب ق

صــد شــکر کــه آن رفــت و صــد حیــف کــه ایــن آمــد. آغــاز 

ــش،  ــه دردهای ــی ک ــران. ایران ــرای ای ــود ب ــدی ب ــاره ب دوب

ــق و  ــا چپ ــد، ب ــان آم ــد. رضاخ ــود نمی‌دی ــه خ ــی را ب پایان

ــی  ــنل و اخم ــه و ش ــت، چکم ــش هس زور و... عکس‌های

زور  بــا  مــردم  چهــره‌اش.  از  اســت  محوناشــدنی  کــه 

عروســک  ایــن  می‌کردنــد  قبــول  بایــد  بــی‌زور  یــا 

و  کار  اوج  بــزرگ  قحطــی  را.  انگلیــس  خیمه‌شــب‌بازی 

البتــه اختتامیــه خوبــی بــرای رضاخــان بــود؛ مــرگ نیمــی 

ایــران. از 

انــگار  محمدرضــا آمــد و شــد گوش‌به‌فرمــان آمریــکا. 

از  بکشــی  نفســی  می‌آمــدی  تــا  نبودنــد،  رفتنــی 

می‌کردنــد.  خفــه  نطفــه  در  را  امیــدت  دست‌شــان، 

وجــود مــردی در ایــران؛ از آن‌هایــی کــه کم‌یــاب و شــاید 

نایــاب اســت در جهــان، امیــد را همچــون آتــش زیــر 

ــت.  ــه داش ــده نگ ــر زن خاکس

ــا روز موعــود. ســال ۵۷ شــد  جنگیــد و جنگیدنــد مــردم ت

ــیدند  ــا کش ــه آن، انتظاره ــیدند ب ــخت رس ــوع اول. س طل

ــد  ــه امی ــان‌هایی ک ــه انس ــد و چ ــا سرد ش ــش، قلب‌ه برای

در جــان داشــتند و برایــش جــان دادنــد. انقلاب‌مــان نوپــا 

ــایی  ــرص گشورگش ــان، ح ــار گوش ــه‌ای کن ــه دیوان ــود ک ب

ــه‌سرش زد. ب

قــرار بــر ایــن بــود کــه شــهادت خونــی باشــد در رگ‌هــای 

ــگ،  ــاش و جن ــر و ت ــردم، خســته نمی‌شــدند از فک ــن م ای

بــرای رســیدن بــه آن. 

ــود،  ــرده ب ــت ک ــی را تربی ــان و مردان ــه زن ــان چ انقلاب‌م

ــه  ــن عــالم دارد؟ روح الل ــل حــاج همت‌هــا را کجــای ای مث

کــه معلــم باشــد، شــاگردانی جــز این‌هــا انتظــار نمــی‌رود.

ــا امتحــان، خــوب درس پــس دادنــد و  کلاس عشــق بــود ی

روســیاهی مانــد بــه ذغــال. 

مــا ماندیــم و شــهدا و راهــی کــه بایــد می‌رفتیــم، طلــوع 

دوم هنــوز مانــده بــود. معلــم بــار ســفر را بســت و داغــی 

شــد بــر دل‌هامــان. خــدا ســید علــی را بــه مــا داد و او شــد 

خمینــی دوم. 

آمریــکا بــود و دســتی کــه در پوســت گــردو مانــده، دســت 

ــود از  ــو ش ــران مح ــاب ای ــا انق ــد ت ــزی ش ــن هرچی به‌دام

صحنــه روزگار، تــا دل‌سرد و ناامیــد کنــد مــردم را. بــه 

هواپیمایــی بــا ۲۹۰ مســافر، موشــک می‌زنــد و عبدالمالــک 

به‌ســخره  را  امنیت‌مــان  تــا  تربیــت می‌کنــد  را  ریگــی 

ــام  ــه ن ــی را ک ــود ملت ــرده ب ــاور نک ــوز ب ــا هن ــرد؛ ام بگی

لحظه‌های‌شــان.  هم‌نفــس  خداســت 

کــم نیاوردیــم و رســیدیم بــه ســال ۸۸ .ســال ۸۸ شــد ســال 

ــینی  ــون حس ــروش خ ــد خ ــان، ش ــال امتح ــد س ــه، ش فتن

مــردم. دشــمن تــا پشــت دیــوار آمــد؛ امــا دســتش را کوتــاه 

کردیــم و بــاز هــم روســیاهی مانــد بــه ذغــال. 

ــا زمزمــه داعــش و  بــه دیده‌هــا برســیم، دیده‌هایــی کــه ب

ــود.  ــگ شروع می‌ش جن

غریبــی اهــل بیــت )علیهــم الســام(، در ســوریه و عــراق 

شــد داغــی بــر دل‌هــای جوانان‌مــان. اســم شــهادت باشــد 

ــد!  ــوقش برنخیزی ــیعه به‌ش و ش

ــدند  ــد و ش ــدان رفتن ــا به‌می ــا و صدرزاده‌ه محمدخانی‌ه

ــاه و  ــان م ــه پنه ــا نیم ــرای م ــب. ب ــا زین ــک ی ــا عباس کلن

کتاب‌هــای پالتویــی روایــت فتــح مانــد و شــد هــم‌دم 

از حــاج همــت و خرازی‌هــا و  لحظه‌های‌مــان. آن‌هــا 

ــد  ــق را یافتن ــیر عش ــود مس ــد و خ ــا درس گرفتن باکری‌ه

و حــالا اســم خودشــان نقــش بســته بــود روی هــان 

کتاب‌هــا. 

رســیدیم بــه ســال ۹۶ ،حــاج قاســم بــود کــه خــر نابــودی 

داعــش را تــا دومــاه دیگــر بــه مــردم رســاند و بــاز 

ــده  ــک و خن ــه اش ــد و چ ــان ش ــه نصیب‌م ــح الل ــم فت ه

بــود. وصف‌ناشــدنی 

دیدنی‌تریــن اتفــاق قــرن، پــاداش حــاج قاســم بــود از 

خــدا. تلخــی آن شــیرین شــدنی نیســت بــرای ایــران. چــه 

زیبــا عشــق‌بازی کــرد و خونــش هــم انقلابــی دیگــر شــد.

مــا ماندیــم و انتقام‌هایــی کــه آرام‌مــان نمی‌کنــد و تمامــی 

هــم نــدارد.

ــه سر و  ــود ک ــام ش ــرن ۱۴ تم ــا ق ــود ت ــده ب ــالی مان دو س

ــا آورد را  ــر سر دنی ــه چــه ب ــن ک ــدا شــد. ای ــا پی ــه کرون کل

همــه می‌دانیــم. پایانــی تلــخ بــود بــرای ایــن قــرن. این‌هــا 

ــان.  ــچ کدام‌ش ــد، هی ــم نمی‌کن ــان را خ کمرم

هنــوز هــم مــردم مــا درحــال جنگ‌انــد؛ چــون طلــوع دوم 

منتظــر ماســت.

فاطمه شیرعسکرپور
کارشناسی علوم قرآن و حدیث
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زمــان تحویــل مــن بــرای نشریــه ایــن مــاه بــه آخــر رســیده 

امــا مــن هنــوز نمی‌توانــم قلمــم را بــه حرکــت درآوردم.

چه بگویم ...

چه بنویسم...

قبــول کنیــد کــه نوشــن درمــورد کســی کــه خــودش ختــم 

همه‌چیــز اســت، کار را دشــوار می‌کنــد. کســی کــه بــا 

قلــم‌اش روح را می‌شــکافت و بــا صــدای‌اش دل را ... 

کامران آوینی متولد ۲۱ شهریور ۱۳۲۶ در شهر ری. 

»لکنــت زبــان داشــتم، لکنــت زبــان شــدید کــه حتــی 

ــوی  ــن هــم ت ــرای همی یــک کلمــه رو نمی‌تونســتم بگــم. ب

ــت از  ــچ وق ــودم، هی ــاگرد اول ب ــه ش ــن ک ــا ای ــتان ب دبیرس

مــن شــفاهی نمی‌پرســیدن. یــه تــرس خیلــی شــدیدی بهــم 

ــج ســالگی«. ــو پن ــود ت عــارض شــده ب

خــودش همیــن لکنــت زبــان را یکــی از دلایــل رشــد 

می‌دانــد.  خــودش 

ــرد و  ــط کار می‌ک ــت، خ ــعر می‌نوش ــالگی ش در دوازده س

ــود.  ــه همــه تکنیک‌هــای نقاشــی مســلط شــده ب ب

*کامــران آوینــی دانش‌جــوی معــاری دانشــگاه تهــران در 
ــا ۱۳۵۴. بیــن ســال‌های ۱۳۴۴ ت

دانشــگاه هــر را قبــل از انقــاب تصــور کنیــد بــا همــه آن 

آزادی‌هایــی کــه داشــت. تــازه تیــپ و مــدل هیپی‌گــری سر 

ــران در دانشــکده  ــور آن در ای ــن تبل ــود و اولی ــاز کــرده ب ب

هــر بــروز کــرد؛ امــا واقعــا کامــران آوینــی چــه کســی بــود 

و نســبت‌اش بــا آوینــی بعــد از انقــاب چــه بــود؟ 

این سوال اصلی است. 

دوســتان دوران دانشــگاه‌اش، ســید مرتضــی آوینــی را کامــی 

ــد، عینــک دودی، مــوی بلنــد، تیــپ بــه‌روز و  صــدا می‌زدن

ســیمای دل‌ربــا، بــا ایــن دک‌وپــز، کامــران هــم بیش‌تــر بــه 

او می‌آمــد. 

به‌طــوری  داشــت،  خاصــی  کاریزمــای  هم‌دانشــگاهی: 

ــاط  ــه بعضــی از نق ــود ک ــاد ب ــت زی ــا و جذابی ــن کاریزم ای

ــه عنــوان  ــان ب ــز اطرافی ــان را نی ضعــف‌اش مثــل لکنــت زب

ــد.  ــرف می‌زدن ــور ح ــان ط ــد و ه ــه بودن ــن او گرفت حس

کامــران یــک آدم خــاص بــود؛ حتــی یــک روشــن‌فکر خــاص، 

کســی کــه هیچ‌کــس نتوانســت او را در یــک قالــب مرســوم 

جــا بگــذارد. او از یــک طــرف نیچــه، کامــو و داستایوفســکی 

ــا  ــوب ســهروردی و مولان ــر محب ــد و از طــرف دیگ می‌خون

بــود و قــرآن... 

بــرای  و  رحلــی  و  داشــت  قرآنــی  هم‌دانشــگاهی: 

می‌کــرد. قــرآن  تفســیر  دوســتان‌اش 

*ازدواج _فرهاد _امام 
کــه  جذابــی  و  خــاص  دخــر  غزالــه  علیــزاده؛  غزالــه 

می‌توانســت کامــران را زمین‌گیــر کنــد ولــی کامــران از ایــن 

ــه را هــم  ــران غزال ــای کام ــه کاریزم خــان هــم گذشــت، بل

ــرده ــودش ک ــر خ درگی

بود.

سال ۵۶ کامران ازدواج

می‌کند و بدون آنکه بداند،

خانه‌ای را اجاره می‌کند که

متعلق به مادر خواننده

معروف، فرهاد است. 

فرهاد نواری به کامران

می‌دهد که تحول عظیمی را

در او ایجاد می‌کند. اون کاست

کوچک، اولین آشنایی کامران با

امام است. مرتضی انگار گمشده

خودش را پیدا کرده؛ گمشده‌ای

که سال‌ها در کتاب‌های فیلسوفان

غربی به‌دنبال آن بود. 

کامران آن‌قدر مجنون و شیدای

امام شده بود که این‌طور امام را

در نامه‌ای برای برادرش در آمریکا

توصیف می‌کند: 

»برادر دلم می‌خواست امروز که

ایران، این پسر گمشده، بعد از

قرن‌ها می‌رود که به آغوش خانواده

خویش بازگردد، در کنارم بودی، گرفتار

تاریکی بودیم که امام خمینی از  قلب

تاریخی که می‌رفت فراموش شود؛ چون

محمد فریاد بر آورد که واعتصموا

بحبل... 

با همان عشقی که اباذر با محمد بیعت

کرد ما به امام خمینی پیوستیم، برادر او

را ندیده‌ای که دست خداست بر زمین.

من بوی خوش‌اش را از نزدیک شنیده‌ام و

صورت‌اش را دیده‌ام که قهر موسی را دارد

و لطف عیسی را و آرامش سنگین محمد

را«. 

کم کم ظاهر و رفتار کامران تغییر می‌کرد،

تبدیل شده بود به سید مرتضی... 

مرتضی به جهاد پیوست، به‌قول خودش رفته

بود به روستاها تا بیل بزند اما کم کم متوجه

یک خلا بزرگ شد؛ مستندسازی.

با پیگیری‌های‌اش گروه تلویزیونی جهاد را

پایه‌ریزی کرد و شروع کار او با ساخت

برنامه‌هایی در مورد محرومین و محرومیت بود

که شاخص‌ترین آن؛ هفت قصه از بلوچستان _

بشاگرد است. کار تازه‌ای که مورد استقبال

-

آقـا مـرتـضـی

فـرهـنـگ‌نـامـهفـرهـنـگ‌نـامـه



شماره چهل و هفت- فروردین‌ماه 1401

12

قرار گرفته بود.«

ــر  ــر فرات ــه نف ــود از س ــرده ب ــع ک ــی جم ــه مرتض ــی ک تیم

نمی‌رفــت و جاهــای خالــی دیگــر را خــود مرتضــی پــر 

گوینــده،  طــراح،  کارگــردان،  گــروه،  مســئول  می‌کــرد. 

و...  تدوین‌گــر 

این کارها پیش می‌رفت تا این که جنگ شروع شد. 

ــان  ــد روزه جوان ــی و چن ــت س ــه مقاوم ــون ک ــح خ ــا فت ب

ــا  ــش ت ــل ارت ــی در مقاب ــت‌های خال ــا دس ــهری را ب خرمش

ــید، کارش را  ــر کش ــه تصوی ــراق ب ــث ع ــلح بع ــدان مس دن

ــه داد.  ــت ادام ــتند حقیق ــا مس ــرد و ب شروع ک

سید مرتضی: »ما باید برای جنگ روضه‌خوانی کنیم«. 

تبدیــل شــدن از کامــران کافــه تهــران پــاس بــه ســید شــهید، 

حادثــه‌ای بــزرگ اســت. آقــا مرتضــی داشــت به‌آرامــی ایــن 

مســیر را طــی می‌کــرد.

ــی وحشــتناک ســیگار می‌کشــید، ســیگار بازمانــده  مرتض

ــه  ــدر ک ــود، آن‌ق ــور شــده ب ــا مرتضــی ک ــی؛ ام دوره کامران

ــب به‌ســیگار  ــرد و دیگــر ل ــم بگی ــک شــب تصمی ــد ی بتوان

ــذارد.  ــارش بگ ــرای همیشــه کن ــد و ب نزن

خــودش دلیــل تــرک ســیگار را این‌گونــه بیــان می‌کنــد: »از 

وقتــی بــه ایــن بــاور رســیدم کــه نامــه اعــال مــا هفتــه‌ای 

ــی فرجــه  ــه تعال ــان )عجــل الل ــام زم ــه دســت ام ــار ب دوب

ــیگار نکشــیدم«. ــر س ــف( می‌رســد، دیگ الشری

ــام  ــه تم ــود ک ــه ب ــکاران‌اش آن‌گون ــا هم ــش ب ــوع ارتباط ن

ــد، از  ــام می‌دادن ــی انج ــا مرتض ــق آق ــه عش ــا کار را ب آن‌ه

کوچک‌تریــن مســائل زیــر دســتان‌اش باخــر بــود، بــه آن‌هــا 

کمــک می‌کــرد، نه‌تنهــا در مســائل کاری بلکــه در تمــام 

ابعــاد زندگی‌شــان.

*کارگردان_تئوریسین
ــا مرتضــی هــم می‌توانســت در هــان ســال اول  شــاید آق

ــت  ــت، به‌سرع ــه داش ــی ک ــگ، باقابلیت‌های ــاب و جن انق

در یــک وزارت‌خانــه یــا ســازمانی، پســت و مقامــی، چیــزی 

بگیــرد و بشــود مهنــدس آوینــی، مدیــر محــرم و... 

ــز تدویــن  امــا او انتخــاب‌اش فــرق داشــت، انتخــاب‌اش می

درگیــرش  شــبانه‌روز  کــه  متن‌هایــی  و  فیلم‌هــا  و  بــود 

بودنــد. گم‌نــام؛ مثــل یــک رزمنــده بی‌نــام و نشــان وســط 

ــگ. ــزرگ جن ــدان ب می

تفکــر نوینــی را خلــق کــرده بــود کــه روش و تکنیــک 

خــاص خــودش را آورد، تئــوری‌ بــه ایــن نــام؛ تئــوری مســتند 

اشراقــی )اشراق بــه ایــن معناســت کــه اگــر شــا خودتــان را 

ــدا می‌شــود  ــم شــا پی ــد، حقیقــت در فیل از سر راه برداری

ــا(. ــم ش ــد فیل ــدا می‌کن و اشراف پی

او هــر را تجلــی روح هنرمنــد می‌دانســت، او یــک فیلم‌ســاز 

شــهودی بــود، او مستندســازی را تقلیــد نکــرد بلکــه از اول 

معنــا کــرد، به‌طــور درســت؛ ماننــد حکیمــی کــه فیلم‌ســاز 

شــده بــود، عارفــی بــزرگ، نویســنده‌ای قهــار و یــا طــراح و 

ــایی  ــور معجزه‌آس ــه ط ــا ب ــه این‌ه ــرح. هم ــی مط کارگردان

در یــک فــرد جمــع شــده بــود. 

ــروای  ــه پ ــان در کــف مردانی‌ســت ک ــر حقیقــی جه »تقدی

نــام ندارنــد، آنــان از گم‌نامــی خویــش کهفــی ســاخته‌اند و 

ــد«.  ــاه گرفته‌ان در آن پن

*دیدار با آقای خامنه‌ای سال ۱۳۶۵
در گیــرودار بی‌تفاوتی‌هــا و ســنگ‌اندازی‌های مســئولین 

کــه  هســت  نفــر  یــک  هنــوز  پشت‌میزنشــین‌ها،  و 

ــی  ــت قبل ــچ وق ــدون هی ــد، ب ــوب کن ــا را خ ــال بچه‌ه ح

دیــدار  جمهــور،  رییــس  خــود  به‌درخواســت  حتــی  و 

ــمی  ــد هاش ــه محم ــت ک ــن درحالی‌س ــود. ای ــم می‌ش فراه

ــس وقــت صــدا و ســیما_ بعــد از ماه‌هــا  رفســنجانی _ریی

می‌دهــد،  وقــت  ایشــان  بــه  آوینــی  شــهید  اصرار  بــا 

ــا  ــی آن‌ه ــید از بی‌خیال ــه س ــی، ک ــن اهمیت ــدون کم‌تری ب

می‌شــد. برافروختــه 

حــق ماموریــت را نمی‌گرفــت، کارهــا و مســتندات‌اش را 

ــن  ــز ای ــرد و حــرف‌اش نی ــراژ ارســال می‌ک ــام و تی ــدون ن ب

ــد«.  ــوان نمی‌خواه ــت عن ــرای خداس ــه ب ــود: »کاری ک ب

اوج کار آقا مرتضی روایت فتح بود.

ــگ  ــا موضــوع جن ــح، مســتندی ب ــت فت گرچــه ظاهــر روای

اســت؛ امــا فقــط موضــوع، جنــگ اســت. جنــگ در فیلــم 

خیلــی کــم روایــت می‌شــود و روایــت اصلــی آن آدم‌هــای 

درون جنــگ اســت. 

ــرا  ــت؛ زی ــی دنیاس ــتند جنگ ــن مس ــح خاص‌تری ــت فت روای

ــد. ــاص بودن ــگ خ ــردم در آن جن م

»پنــدار مــا ایــن اســت کــه مــا مانده‌ایــم و شــهدا رفته‌انــد 

امــا حقیقــت آن اســت کــه جهــان مــا را بــا خــود برده اســت 

و شــهدا زنده‌انــد. داســتان مــا را می‌خواهیــد بدانیــد قصــه 

کربــا را بخوانیــد. بچه‌هــای مــا بــه راه‌هــای آســان‌ها 

آشــناتر هســتند تــا راه‌هــای زمیــن«.

ایــن نوشــته‌های روایــت فتــح کار یــک انســان عــادی نبــود؛ 

ــی آن را نوشــته اســت و باخــر  ــه عارف ــی ک به‌راســتی گوی

از اسرار خلقــت. 

نوشــته‌ها را بــا ایــن کــه لکنــت زبــان داشــت در یــک 

تپــق. بــدون کوچک‌تریــن  برداشــت ضبــط می‌کــرد، 

*صدا سیما 
آقــا مرتضــی کــه یــک تنــه بــار تبلیــغ جبهــه و جنــگ را بــه 

دوش می‌کشــید، در مقابــل کار رســانه‌ای بســیار قــوی بــود. 

جبهــه مقابــل از یــک طــرف و کارشــکنی‌های مدیــران صــدا 

ــح داشــتند از  و ســیما و سانســورهایی کــه روی روایــت فت

طرفــی دیگــر... 

*قطع‌نامه 598 _ جام زهر تیر 1367
ــه  ــم ک ــاز می‌گوی ــه(: « ب ــه علی ــت الل ــی )رحم ــام خمین ام

ــت،  ــنده‌تر اس ــر کش ــن از زه ــرای م ــئله ب ــن مس ــول ای قب

خوشــا به‌حــال آنــان کــه بــا شــهادت رفتنــد، خوشــا به‌حــال 

آنــان کــه در ایــن قافلــه انقــاب، جــان و سر باختنــد و بــدا 

ــول  ــود قب ــام زهرآل ــده‌ام و ج ــوز مان ــه هن ــن ک ــال م به‌ح

قطعنامــه را سر کشــیدم و بــدا به‌حــال آنانــی کــه در 

ــه  ــن روزهــا را ب ــدا تلخــی ای ــد. خداون ــه نبوده‌ان ــن قافل ای

شــیرینی فــرج حــرت بقیةاللــه )عجــل اللــه تعالــی فرجــه 

ــه خــودت جــران فرمــا«.  الشریــف( و رســیدن ب

همیــن یــک کلمــه کافــی بــود تــا روح‌اللــه پیــام خــودش را 

بــه حواریــون برســاند؛ جــام زهــر.

ــده  ــه‌گیر ش ــه گوش ــد از قطعنام ــاه بع ــا چندم ــی ت مرتض

بــود، انــگار نمی‌دانســت از کجــا بایــد شروع کــرد.

*نسیم حیات؛ رایحه انقلاب اسلامی 
راه جبهــه بــه بهشــت بریــن بــا مرصــاد بــه پایــان رســید و 

حــالا آن در، دیگــر بســته شــده بــود و بایــد یــک راه جدیــد 

پیــدا می‌شــد، یــک راه جدیــد بــرای انجــام تکلیــف. 

ــت و  ــی گرف ــر راهــش را پ ــی دیگ ــار در جای مرتضــی این‌ب

ــود، کــه آن را یافــت.  در جســت‌وجوی جبهه‌هــای دیگــر ب

ــداری اســامی؛ کشــورهایی کــه رایحــه انقــاب اســامی  بی

ــتند؛  ــوش برخاس ــه جنب‌و‌ج ــد و ب ــرده بودن ــت ک را دریاف

ــطین.  ــتان و فلس ــتان، تاجیکس ــتان، افغانس ــان، پاکس لبن

»آنــان کــه جهــان را در همیــن وضــع موجــود، زیــر ســیطره 

بال‌هــای خفاش‌گونــه‌ی شــیاطین ظلــم و فســاد و فقــر 

می‌خواهنــد، آیــا هرگــز خــود را در جایــگاه یــک خانــواده 

ــن  ــر ای ــه ب ــی ک ــد، ظلم ــور کرده‌ان ــطینی تص ــوم فلس مظل

ــم اســت کــه اگــر فراموشــی و  ــه، آن همــه عظی مــردم رفت

تســلیم در برابــر تعلقــات نبــود چه‌بســا کــه همــه آنــان از 

ــد«.  ــه می‌مردن غص

*روح الله؛ داغ بی‌تسلی نیمه خرداد 68 ...
یک‌ســال نشــده بــود کــه جــام زهــر اثــر کــرد و حواریــون 

ــود.  بی‌مســیح شــدند. مرتضــی غــرق غــم ب

»ای مســیحای جان‌بخــش دل‌هــای میــت مــا! مگــر مســیح 

ــم  ــاز مایی ــت و ب ــان یاف ــات پای ــار بین ــرد. اعص ــم می‌می ه

و عقل‌مــان. آنــان معنــای ولایــت را نمی‌داننــد و در کار 

ــد  ــه نمی‌دانن ــانی ک ــیارند کس ــد. بس ــخت درمانده‌ان ــا س م

ــروزی حــق از هــان  ــرای پی شمشــیر زدن در رکاب شــا ب

اجــری در پیشــگاه خــدا برخــوردار اســت کــه شمشــیر 

ــه  ــی فرج ــه تعال ــل الل ــت )عج ــرت حج زدن در رکاب ح

ــاز یافتیــم  الشریــف(. مــا طلعــت آن نــگاه از نــگاه شــا ب

ــتید و  ــق هس ــام عش ــع ام ــه وصی ــا ک ــان ش ــا و فرم سر م

ــی فرجــه الشریــف(«. ــه تعال نائــب امــام زمــان )عجــل الل

کم‌ترین مطیع شما، سید مرتضی آوینی

)بخشی از نامه شهید آوینی به پیر جماران( 

تمــام شــدن جنــگ و رفــن امــام، فرصــت خوبــی بــرای محــو 

کــردن بچه‌هــای روایــت فتــح از طــرف کســانی اســت کــه 

ــام  ــام. ج ــه راه ام ــه ب ــتند و ن ــاد داش ــگ اعتق ــه جن ــه ب ن

زهــری کــه بــرای خیلی‌هــا آمــاده کــرده بودنــد. آقــا 

مرتضــی کــه یــک تنــه بــار تبلیــغ جبهــه و جنــگ را بــه دوش 

می‌کشــید، در مقابــل کار رســانه‌ای بســیار قــوی بــود. 

جبهــه مقابــل از یــک طــرف و کارشــکنی‌های مدیــران صــدا 

ــح داشــتند از  و ســیما و سانســورهایی کــه روی روایــت فت

طرفــی دیگــر...

مدیریــت وقــت صــدا و ســیما دیگــر قائــل بــه تفکــر روایــت 

ــود، شروط  ــرد نب ــهادت می‌ک ــار و ش ــت ایث ــه روای ــح ک فت

صــدا و ســیما بــرای اجــازه پخــش ایــن بــود؛ نــه تصویــری از 

جنــگ باشــد نــه صدایــی از مرتضــی و کارشــان هــم به‌ثمــره 

ــابقه، از  ــال س ــا ده س ــاد ب ــی جه ــروه تلویزیون نشســت. گ

ــکر  ــک تش ــدون ی ــد ب ــل ش ــگ، منح ــر جن ــا آخ ــاب ت انق

خشــک و خالــی بابــت ده ســال زحمــت شــبانه‌روزی و بــا 

فـرهـنـگ‌نـامـهفـرهـنـگ‌نـامـه
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این امکانات کم...

ــه پیــش بــرود کــه مرتضــی  می‌شــد ادامــه داســتان این‌گون

دل‌زده و سرخــورده از ایــن همــه بی‌مهــری، عطــای مبــارزه 

ــول  ــاری و پ ــی مع ــد و وارد مهندس ــش ببخش ــه لقای را ب

ــای  ــش نرفــت، مرتضــی پ ــا این‌طــور پی در آوردن شــود؛ ام

عهــدی کــه بــا امــام بســت، مانــد. 

*حوزه هنری مجله سوره؛ آقای سردبیر 
ــه  ــری شروع ب ــوزه ه ــت، در ح ــرک ننشس ــی بی‌تح مرتض

کار کــرد و عمــده وقــت‌اش را اختصــاص داد بــه مجلــه 

ــه  ــیعی را ب ــای وس ــود طیف‌ه ــته ب ــی توانس ــوره. مرتض س

ــان  ــاندن آن ــه نش ــی ک ــد؛ طیف‌های ــع کن ــودش جم دور خ

در یــک اتــاق غیرممکــن بــود؛ امــا صلابــت و درعیــن حــال 

لطافــت روح‌اش ماننــد خورشــیدی شــده بــود کــه ســیارات 

ــق  ــی خل ــر مرتض ــد. ه ــرد او می‌چرخیدن ــه گ ــا ب و قمره

ــود... ــکنی ب ــد و خط‌ش ــای جدی راه‌ه

*خنجر و شقایق_ 1371
هنــوز چیــزی از شروع ســال 71 نگذشــته بــود کــه صرب‌هــا 

ــه  ــی ک ــد، جنگ ــه کردن ــنی حمل ــلمان بوس ــردم مس ــه م ب

ــک  ــه ی ــل ب ــود تبدی ــده ب ــل ش ــنی تحمی ــردم بوس ــه م ب

نسل‌کشــی شــد. ۱۰۰ هــزار کشــته کــه فقــط ۱۲ هــزار 

نفرشــان کــودک بودنــد. ۲ میلیــون آواره و چیــزی درحــدود 

۵۰ هزار مورد، تجاوز به زنان و دختران. 

بعــد از ۴۰ روز ســفر ســخت و خطرنــاک و کار شــبانه‌روزی، 

ــش  ــاده پخ ــمتی را آم ــتند ۱۰ قس ــک مس ــی ی ــم مرتض تی

ــل  ــد از تحوی ــت، بع ــرا نیس ــان ماج ــن پای ــا ای ــد؛ ام می‌کن

مســتند بــه صداوســیما بــرای پخــش، پــس از چنــدروز 

تأخیــر و بــدون هیــچ تبلیغــی، مجــری دعــوت می‌کنــد بــه 

دیــدن تصاویــری از تیــم اعزامــی صــداو ســیما در بوســنی، 

ــا مرتضــی و سانســور نیمــی از مســتند.  ــدون صــدای آق ب

*توبیخ سوره 
قضایــای بوســنی انــگار بــرای آقــا مرتضــی تمامــی نداشــت، 

ــک جــوان  ــی از ی ــوره، عکس ــد س ــاره جدی ــی در ش مرتض

ــاپ  ــی چ ــن اروپای ــر فش ــک ظاه ــا ی ــارز ب ــنیایی مب بوس

ــی  ــه خیل ــی ک ــته، عکس ــر بس ــه اک ــد الل ــه سربن ــرده ک ک

حــرف دارد و خــری از تحــول بــزرگ جهانــی می‌دهــد؛ امــا 

وزارت ارشــاد دولــت ســازندگی، چــاپ ایــن عکــس را خــاف 

موازیــن اســامی دانســته و بــرای ســوره توبیــخ می‌فرســتد؛ 

توبیخی که خیلی مرتضی را می‌خنداند.

ــی  ــل زمــان جنــگ، وقت ــح؛ درســت مث ــاز هــم روایــت فت ب

کــه  می‌زدننــد  را  زورشــان  همــه  پشت‌میزنشــین‌ها 

ــل  ــای قب ــی عکس‌ه ــود و حت ــنیده نش ــی ش ــدای مرتض ص

از انقــاب‌اش را بــه رهــر نشــان می‌دادنــد کــه آقــا ببینیــد 

ایــن کســی کــه از او دفــاع می‌کنیــد کــی بــوده و چــه 

ــوده.  ــکلی ب ش

ــه هــوای مرتضــی را داشــته  ــر هســت ک ــک نف ــاز هــم ی ب

ــی  ــد. وقت ــات می‌ده ــی را نج ــه مرتض ــر ک ــک نف ــد؛ ی باش

ــن فشــارها و دعواهــا پیغــام می‌دهــد کــه  وســط همــه ای

دوبــاره روایــت فتــح را راه بیندازیــد. حــرت آقــا دوبــاره 

ــد.  ــر می‌گردان ــه کار ب ــی را ب مرتض

»زندگــی زیباســت امــا شــهادت از آن زیباتــر اســت، ســامت 

تــن زیباســت امــا پرنــده عشــق، تــن را قفســی می‌بینــد کــه 

در بــاغ نهــاده باشــند و مگــر نــه آن کــه گردن‌هــا را باریــک 

آفریدنــد کــه در کربــای عشــق آســان‌تر بریــده شــود«. 

ــه الســام( گــوش فــرا دهیــد:  بــه ســخنان امــام علــی )علی

»دل‌های‌تــان را از دنیــا بیــرون کنیــد پیــش از آن کــه 

برنــد«.  بیــرون  آن  از  را  بدن‌های‌تــان 

آقــا مرتضــی، ســید شــهیدان اهــل قلــم؛ می‌دانــم ایــن 

ــی  ــذرد، خیل ــهادت‌اش می‌گ ــه از ش ــالی ک ــت و چندس بیس

بــرای شــناختن و شناســاندن او کــم گذاشــتیم. می‌دانــم اگــر 

کســانی در همیــن خیابــان هــا حتــی اسم‌شــان را نشــنیدند 

تقصیــر ماســت؛ امــا خیلی‌هــا هــم نسبت‌شــان را بــا عــالم، 

ــا ایــن مــرد تعریــف می‌کننــد، از جوان‌هــای اول انقــاب  ب

ــی  ــا جوان‌هــا و نوجوان‌های ــه ت ــش گرفت و هــم دوره‌ای‌های

کــه چندســال بعــد از رفــ‌ناش تــازه بــه دنیــا آمدنــد و شــد 

رفیــق شهیدشــان... 

ســید مرتضــی آوینــی هــان اســت کــه عشــق می‌کنــی آقــا 

مرتضــی صدایــش کنــی.

آقا مرتضی...

فـرهـنـگ‌نـامـهفـرهـنـگ‌نـامـه
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شگفتا! شگفتا! 

بــه خــدا ســوگند کــه چنیــن وضعــی، قلــب انســان را 

می‌میرانــد و از هرســو، غــم و انــدوه را برمی‌انگیزانــد کــه 

و هــم  متحــد  باطــل خویــش  بــر  قــوم چنیــن  ایــن 

این‌گونــه  حق‌تــان  محــور  از  شــا  و  داســتان‌اند 

 ! یــد ه‌ا کند پرا

▪️▪️▪️ 
گزیــده‌ای از کلام مولایــم علــی )علیــه الســام( را وام 

گرفتــم تــا از دغدغــه خــود بگویــم... 

چــرا مــا در فعالیت‌هــای عمومــا فرهنگــی خودمــان، 

نیســتیم؟  و هم‌صــدا  متحــد 

مــع  »یداللــه  گفته‌ایــم  یــا  و  شــنیده‌ایم  همیشــه 

الجماعــه« اگــر بــه ایــن عبــارت ایــان داریــم، پــس چــرا 

ســعی نمی‌کنیــم بــه آن عمــل کنیــم و مصــداق عینــی 

آیــه‌ی »لم تقولــون مــا لاتفعلــون» می‌شــویم؟

به‌دنبــال راه و چــاره‌ای بــودم تــا دوســتانم را متقاعــد 

کنــم کــه یــک دســت صــدا نــدارد و بایــد دور هــم جمــع 

ــری  ــا انســجام بیش‌ت ــان را ب شــویم و فعالیت‌هــای خودم

انجــام دهیــم. 

یــادم آمــد یکــی از دوســتانم گفتــه بــود؛ حــرت آقــا در 

ــه  ــد و مجموع ــراد کرده‌ان ــی ای ــکیلاتی بیانات ــث تش مباح

آن بیانــات در کتابــی تحــت عنــوان »کار بــا یــد تشــکیلاتی 

ــه‌ای  ــده و ایشــان به‌صــورت حکیمان ــردآوری ش باشــد« گ

ضرورت کار تشــکیلاتی، آثــار و بــرکات کار تشــکیلاتی، 

مولفه‌هــای کار تشــکیلاتی، آسیب‌شناســی کار تشــکیلاتی 

و... را بیــان می‌کننــد. 

فعالیــت می‌کنیــد،  فرهنگــی  یــک مجموعــه  در  اگــر 

خوانــدن ایــن کتــاب می‌توانــد برای‌تــان بســیار مفیــد 

و  وحــدت  روحیــه  یــک  می‌توانیــد  حداقــل  و  باشــد 

ــری  ــن کــه فعالیت‌هــای موثرت ــا ای ــد ت انســجام خلــق کنی

ــه شــا دوســتان  ــاب را ب ــن کت ــدن ای ــد، خوان انجــام دهی

عزیــز بســیار توصیــه می‌کنــم. 

جهت دریافت کتاب اینجا کلیک یا لمس نمایید.

مـعـرفـی کـتـاب

یاسین صالحی‌نژاد
کارشناسی علوم قرآن و حدیث

آغازگـر یـک پـایـاندانستنی‌های حقوقی
ــره امتحــان  ــا حــالا شــده کســی بخــواد به‌جــای شــا ب ت

بــده؟ 

چه حضوری چه مجازی؟

الان با خودت می‌گی مگه مجازی مشکلی داره؟

استاد که نمی‌بینه کی داره امتحان می‌ده! 

ــوب  ــرم محس ــه، ج ــی دیگ ــای کس ــه ج ــان دادن ب امتح

 ! می‌شــه

بــزار یــه چیــزی رو بهــت بگــم، قانــون مجــازات اســامی 

می‌گــه: »هرکســی به‌جــای یــک نفــر دیگــه، در هــر 

ــه«.  ــوم می‌ش ــه، محک ــت کن ــی شرک امتحان

امــروزه هــم کــه به‌خاطــر کرونــا کــه اکــر آموزش‌هــا 

برخــط  به‌صــورت  امتحانــات هــم  و  مجــازی هســت 

ــس  ــای ک ــه ج ــی ب ــه یک ــی می‌ش ــه، به‌راحت ــزار می‌ش برگ

ــده.  ــان ب ــه امتح دیگ

مــاده ۵۴۱ قانــون مجــازات اســامی می‌گــه: »هــر کســی 

به‌جــای داوطلــب اصلــی، تــوی هــر آزمونــی شرکــت کنــه، 

علاوه‌بــر مجــازات اداری و انتظامــی، بایــد 

مجازات نقدی هم پرداخت کنه«.

اگــر کســی کــه می‌خــواد امتحــان بــده، قبــل  حــالا 

از شروع امتحــان بگــه کــه می‌خواســتم تقلــب کنــم و 

نگهبــان نــذاره ایشــون وارد بشــه، مرتکــب جرمــی نشــده. 

نکتــه مهــم ایــن هســت کــه صرفــا تقلــب به‌معنــای 

نوشــن از روی ورقــه یکــی دیگــه و نســبت دادن اون‌هــا 

بــه خــود، باعــث تحقــق هیــچ عنــوان کیفــری نمــی شــه.

ایــن مســتند کــه در چهــار قســمت به‌نویســندگی و 

ــدی  ــی مه ــه ‌کنندگ ــن‌زاده و به‌تهی ــد حس ــی امی کارگردان

ــید  ــهید س ــورد »ش ــتندی درم ــده؛ مس ــاخته ش ــر س مطه

ــت.  ــدر« اس ــر ص ــد باق محم

گویــی تمــام تاریــخ را بــه تصویــر می‌کشــد. ایــن مســتند، 

بــا مقدمــه‌ای دربــاره اوضــاع و احــوال سیاســی و اجتماعی 

کشــور عــراق و همچنیــن نبــوغ شــهید صــدر، آغــاز 

و  اندیشــه‌ها  و  احــوالات  به‌بیــان  ســپس  و  می‌شــود 

تفکــرات و اقدامــات ایشــان می‌پــردازد. 

از نقــاط قــوت ایــن مســتند، بــاز پخــش کــردن صوت‌هــای 

شــهید صــدر و همچنیــن تصاویــر ایشــان اســت؛ و نکتــه 

قابل‌توجهــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بعضــی 

از اتفاقــات و حــوادث، توســط بازیگــران، بــه تصویــر 

کشــیده شــده و همیــن امــر موجــب ملمــوس و محســوس 

ــت.  ــده اس ــان گردی شدن‌ش

بــا دیــدن ایــن مســتند و بــا روایــت نزدیــکان ایــن شــهید 

کــه اغلــب شــاگردان ایشــان هســتند، کــه با وجود گذشــت 

چندیــن ســال، هنــوز هــم بــا علاقــه و شــوق، خاطراتــی را 

کــه در خدمــت اســتاد بودنــد را یــادآور می‌شــوند، تاریــخ 

ــرای  ــان ب ــی ایش ــه‌ای از زندگان ــد و گوش ــورق می‌کنی را ت

شــا بــه تصویــر کشــیده می‌شــود؛ آن‌قــدر شــیرین و 

ــاره شــهید  ــر دانســن درب ــه بیش‌ت ــل ب ــه می دل‌چســب ک

ــده  ــان زن ــه( در درون‌ت ــی علی ــه تعال ــوان الل ــدر )رض ص

می‌شــود.
دیدن این مستند را از دست ندهید!

مریم فردوس‌مکان
کارشناسی علوم قرآن و حدیث

فـرهـنـگ‌نـامـهفـرهـنـگ‌نـامـه

سیده فاطمه حسینی
کارشناسی علوم قرآن و حدیث

https://taaghche.com/book/22303/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
https://taaghche.com/book/22303/%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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کـسـب و کـار مـاه
مضمار: لطفا خودتون رو معرفی کنید؟

بــا ســام و عــرض ادب خدمــت شــا و خواننــدگان 

نشریــه مضــار. بنــده طاهــره رمضانــی هســتم، متولــد و 

ســاکن شــهر ســیدان. 

درحال‌حــاضر مشــغول تولیــد و فــروش محصــولات طــب 

ــب  ــن ط ــیله ای ــان به‌وس ــج درم ــامی و تروی سنتی_اس

هســتم.

مضمار: از چه سالی کارتون رو شروع کردید؟ 

ــی از ســال ۱۳۹۳ کار  ــده از حــدود ۹ ســال پیــش یعن بن

ــک  ــیجات و لواش ــیره و ترش ــد چهارش ــا تولی ــدا ب رو ابت

درحال‌حــاضر،  کــردم.  شروع  و...  مربــا  و  شربــت  و 

کــرم مرطوب‌کننــده و روشــن‌کننده طبیعــی و انــواع 

و  بنفشــه  و  قبیــل ســیاه‌دانه  از  گیاهــی  روغن‌هــای 

رازیانــه و... رو هــم تولیــد می‌کنــم.

ــدی  ــدازی کار تولی ــب راه‌ان ــی موج ــه عامل ــار: چ مض

ــرای شــا شــد؟ ب

بنــده علاوه‌بــر ایــن کــه خیلــی دغدغــه ترویــج ایــن طب 

رو داشــتم، بــه ایــن منظــور کــه مــردم بیماری‌هاشــون رو 

تــا حــد امــکان با اســتفاده از داروهــای گیاهــی و طبیعی 

و حجامــت کــه عوارضــی نــداره، درمــان کننــد. همچنیــن 

تصمیــم گرفتــم کــه در تامیــن مخــارج خانــواده هــم‌کاری 

داشته باشم.

مضــار: در حال‌حــاضر در ایــن تولیــدی چندنفــر بــا 

ــتند؟  ــه‌کار هس ــغول ب ــا مش ش

خودم با هم‌کاری دخترم کارها رو انجام می‌دیم.

مضمار: سرمایه اولیه شما چه‌قدر بود؟ 

بســیار محــدود بــود امــا بــه هیچ‌عنــوان ناامیــد نشــدم 

و بــا کــم و زیــاد کــردن مخــارج زندگــی بــه کارم ادامــه 

دادم.

مضمار: درآمدتون چه‌قدر هست؟ راضی هستین؟

متغیــر هســت، یــه محصــول مثــل چهارشــیره چــون برای 

ــی  ــر هســت، فــروش خوب ــی بســیار موث درمــان کم‌خون

داره امــا بعضــی از محصــولات فــروش کم‌تــری دارن. 

خداروشــکر درآمــد خوبــی دارم چــون مشــری رضایــت 

زیــادی داره و بــا دعــای خیــر برمی‌گردنــد، ارزش زیــادی 

بــرای بنــده داره.

مضمار: هدف شما در طولانی مدت چیه؟

درمان حداکثری با طب اسلامی و محصولات طبیعی.

مضــار: مزایــا و ســختی‌های ایــن کار رو بــرای مــا 

؟ می‌گیــد

ایــن کار بــرای بنــده رضایــت  از مهم‌تریــن مزایــای 

زیــاد مشــری هســت. بــه ایــن منظــور زمانــی کســی از 

ــه  ــده مراجع ــه بن ــره و ب ــج می‌ب ــکلی رن ــاری و مش بی

ــه  ــم باش ــم و توان ــه در فه ــی ک ــا جای ــده ت ــه، بن می‌کن

پیــدا  بهبــود  کــه  زمانــی  و  می‌کنــم  راهنمایی‌شــون 

ــن  ــد و ای ــر می‌کنن ــای خی ــد و دع ــد، برمی‌گردن می‌کنن

بزرگ‌تریــن مزیــت بــرای بنــده محســوب می‌شــه.

ایــن  تمــام  کــه  ایــن  هــم  کار  ایــن  ســختی‌های  از 

محصــولات بــا مــواد طبیعــی تولیــد می‌شــن؛ پــس 

هســت.  همــراه  زیــادی  زحمــت  بــا  ساخت‌شــون 

مضــار: آیــا خانــواده هــم نقشــی در ایــن تصمیــم بــه 

ــد و کارآفرینــی شــا داشــتند؟  تولی

بســیار مشــوق بنــده بودنــد. همان‌طــور کــه گفتــم 

دخــرم مــن رو هــم راهــی می‌کنــه.

ــرای شروع  ــد ب ــی گرفتی ــوی خاص ــی الگ ــار: از کس مض

ــدی؟  کار تولی

در ابتــدا خیــر؛ امــا در ادامــه بــا تشــویق اطرافیــان بــرای 

گســرش کار، از افــراد زیــادی پرس‌وجــو کــردم.

مضــار: چــه توصیــه‌ای بــه کســانی کــه می‌خــوان یــک 

کســب و کار رو شروع کننــد، داریــد؟ 

ــد  ــه اون علاقه‌من ــه ب ــد ک ــه کاری رو شروع کنن ــن ک ای

هســت تــا در طولانــی مدت دل‌سرد نشــن و در کارشــون 

دارنــد  شــغلی  اگــر  همچنیــن  و  باشــند  ثابت‌قــدم 

کــه به‌طــور مســتقیم بــا مــردم در ارتبــاط هســن، 

خوش‌برخــورد بــودن خیلــی مهــم هســت.

اسـطـوره‌هـای مـاهاقـتـصـاد‌نـامـه

مریم فردوس‌مکان
کارشناسی علوم قرآن و حدیث
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اسـطـوره‌هـای مـاه

جهــت مطالعــه زندگی‌نامــه 
ــامی  ــر روی اس ــطوره‌ها، ب اس
آن‌هــا کلیــک یــا لمــس نمایید.

»شهید صیاد شیرازی«»شهید رضا چراغی«

»شهید شیرعلی سلطانی« »شهید سید مرتضی آوینی«

»عطار نیشابوری«»شهیده بنت الهدی صدر«

»شهید ولی الله چراغچی«

»شهید سید محمدباقر صدر«

گردآورنده: محمدهادی مرادی
کارشناسی علوم قرآن و حدیث

اسـطـوره‌هـای مـاهاقـتـصـاد‌نـامـه

http://www.boreshha.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C/
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://tanvir.ir/fa/news/17141/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C
http://www.rahianenoor.com/fa/report/15579/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DA%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C
http://www.boreshha.ir/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B1/
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در کنار شومینه 

روی صندلی چوبی، رو به پنجره بارانی 

همان جاست که دلم هم‌راه باران می‌بارد

می‌نویسم

ــه دوش  ــتی را ب ــا مس ــش تنه ــه از نام ــتان ک ــام زمس ــا ن ب

ــیدم کش

زمستان اندوه دیر گذری است که 

قلب انسان یخ می‌زند و 

اشک روی صورتش خشک می‌شود 

رخساره خورشید را پنهان می‌کند 

و خاطره‌های سرد را با هر نم باران یادآور می‌شود

ناگهان زمان می‌گوید

بهار در همین نزدیکی است

بهــار هــان دخــر زیبایــی اســت کــه شــادان در سرزمیــن 

ــذارد ــدم می‌گ ــی ق برف

خوش‌حال می‌دود و 

مستِ مست می‌رقصد و

ــوند،  ــان می‌ش ــا پنه ــی‌دارد برف‌ه ــه برم ــی ک ــر قدم ــا ه ب

درختــان شــکوفه می‌دهنــد و ســبزه‌زارها می‌روینــد 

تــو ای بهــار زیبــا، روز نــو را برایــم بیــاور کــه طعــم 

زندگــی‌ام بــه تلخــی قهــوه سردی اســت کــه هرگــز نوشــیده 

نشــد!

بـهـارِ مـسـت

شقایق پاکی پودنک
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

مـسـابـقـهشـعـر
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مـسـابـقـهشـعـر

1. هدف دشمن از جنگ نرم چیست؟

الف( قطع زنجیره تواصی به حق و صبر 

ب( نشان دادن حقایق به‌صورت وارونه 

ج( منحرف کردن افکار مردم 

د( گزینه الف و ب 

2. »درواقع در تاریخ معاصر جهان، انقلاب اسلامی پدیده بی‌همتایی است؛ زیرا...« این سخن از کیست؟ 

الف( الوین تافلر 

ب( یرواند آبراهامیان 

ج( آندریا مایر 

د( میشل فوکو 

3. چه‌کسی در ابتدا نام امام حسن )علیه السلام( را »شبر« گذاشت؟ 

الف( خداوند 

ب( پیامبر اکرم )صل هللا علیه و آله و سلم(

ج( حضرت علی )علیه السلام(

د( جبرئیل 

4. با توجه به متن آغازگر یک پایان، کدام گزینه بیان‌گر نقطه قوت این مستند است؟

الف( پخش صوت‌های شهید صدر

ب( به‌تصویر کشیده شدن برخی از حوادث توسط بازیگران 

ج( روایت‌هایی از زندگی این شهید توسط نزدیکان و شاگردان

د( همه موارد 

5. »کتاب کار باید تشکیلاتی باشد«، مجموعه‌ای از سخنان ....... درمورد ....... است.

الف( امام خمینی_ کار فرهنگی در تشکیلات

ب( امام خمینی_ تشکیلات

ج( امام خامنه‌ای_ تشکیلات 

د( امام خامنه‌ای_ وحدت دانش‌جویان

ــی ارســال  ــام و نام‌خانوادگ ــه سرشــاره 09020465101 به‌هــم‌راه ن ــه راســت، ب ــی از چــپ ب ــدد 5 رقم ــک ع * پاســخ ســوالات خــود را به‌صــورت ی
فرماییــد.

      * به برنده مسابقه سنگ حرم متبرک تقدیم خواهد شد.

     * مهلت ارسال پاسخ‌ها تا 15 اردیبهشت‌ماه 1401

* برنده مسابقه 46 مضمار: سرکار خانم فرشته محمدی *

مـسـابـقـه 47 مـضـمـار


